۳۲۳۹ سم 


۱ شمازه چباردهم یر ماه ۱۳۱۴ سال یکم 


این مج ماهی يك شمان چاپ می شود 
ای سالاه ۰ دیا 
افش نامه و 

1 بردن ایران الا ۳ بانگ و امه ٩‏ شلننگ 
5 " نسخه‌ای چهاد دیال ( چهادقر ان 1 5 
جای ادازفه خیابات شاهبود کوچهقاوچی بافی ‏ 

5 ٩۳۹+ تفون‎ ۳ _ 


موم 


قهرست آنچه چاپ شده 


گزارش شرق هر یمان . صفحه۱ 
۳ ماشیه ود مایق آقای صدیقی ۸ 
کندت ار آیندها آ ای کسروی . دِ۹ 

عاذت رت شاموآهه اقس: ۱1 
گفتاوهلود ‏ آتی‌تودفری. .  .‏ ۱۷۰ 
تیعه ها اسیاست سات:. 2 :۲۵ 
هس ده پا یی :۲۳۵ 
1 بت تابلن آ زندگانی اددیا ای _ « ۳۵ 
ود رام طبابت ۱ د کی تومانیانس 399 
ِ ك ارویا نقوامان - آقای صد یقی . « .۷ 
ازخواندگان یمان فرهی هه 
ی جمه خالو. خاله و ,وحدت ِِ 

4 0 9 » پا کناة « موز 
۱ ذبان باس ِ کردی 9 15 

در ار مان وتهران ۱ د هو 
تریغ اه وتان ( ۱ 


۳ با ِِ 
۱ ق یب گذفته از بر اددان ماآفای ۳ آتای میررز امحمدعلی 
اخبادی نماینده واجتیارداد پینان میباشند . کسانیکه بتازگی بوسیله آقای 
اخباری خخواستار مجله شده‌اند وجه اشترال دا بایشان برداز ند 


۳) 


۸ 


شاه چپاردهم تبر ماه ۱۳۱۳ 


وارش شرق و عرب 
۱ ود شکست کنف رالس ابزاد جنگ 

از حوادئی ۹ ول ان یکماهه ک‌ذفته در ارویا روی داده یکی 
آفتابی شدن ورشکست کنفرانس ابزار جنك است .. چنانکه ماد .ها 
نو شته‌ایم این کنفرانس حزمايهُ ف نت نف 3 که و تس آنجه راک در دل. 
نداشت بر زبان میراند . پس اذ سه سال مشش که آنهمه امد وشدها 
کردند و آنهمه و ها نمو دند حون به نقحه ای ار سیدند همان 
و ادشدند._ کنو ن کاد بعدایی د تفت کی گر بار و ار ها در 9 
کی و دننال شود حز. شونی و ها رگن دا دست انداجتن شمرده 
نخو اهد شد . ْ ۱ 

این خود نشانه ورشکست آن کنفرانی است که دولتها از يك 
سوی بای ابزار حنك خربده | می سازند و روژی شخ ٩‏ خر 
تازهدای در این بار در آژانسها دیده شود ازسوی ان هم دستهبند ها 


آغاز کرده هر چند دولتی بایک در سمان همدستی می ندند . 


شماده چهار دهم یب سناق اون 


در آغازماء ژون گ‌ذشته که در ژنودرحاسهُ کنفرانس گفتگوئی 
مبانه مسیو بادتو وزیر خارحه فرانسه ومستر هنددسن دس ِِ 
تیان اما بهمدریکی 3 سیس هم روزنامه هباي انکلیس 
شودوی ند ۳ وبی از یکدیگر آغاز نمو دند از 1 بن کشا کشها | سجو ی 
دانته شد که سیاستکران ادوبا بر چه قماشی میباقند . 

کسانبکهرشتهاختیار يك نیم‌یشترمردم‌جهان دا دردست گر فتهاند 


باداشتن جبن با 9 بر داش با هد ۳ بلکد بازی بو خاسته! بذ ‏ 


سس 
قهاضا کین دی است که کسانی و تال راه آ رامش وآسایش ؟ متی میکو شند 


هر کدام غرش‌دیگری دد دل خود دادد و هر یکی دد اندیه فریب 
دادن‌دیکران‌می باشد . 

براي مثلاین نکته دایاد میکنیم؛ همه میدانیم که بلند یروآ های 
دولت آلمانست که ددلت شوروی و فرانسه دا ب» ترس انداخته و باهمه 
دور هنابش تزديك ساخته است. باین ژلل وه این نزدیکی اززمانی 
آغاز شده که حزب نازی آلمان بروی کار آمده است . 

بعمارت دیکر دوس و فرانسه درداه نکهداری خود میکو شند 
4 وراه هرید گرم بااشهمه| تکلستتدان عون ار | هواذار آلمان 
شده اند بران همدستی روس و فراسه ایرا وگ فنه آن را نکوهش 
مینمایند . بلکه چنانکه در آژانسها خواندیم برخی دوزنامهای انکلیس 
چنین وا می نمانند که روس‌وفراسه درتهبهٌقده‌ای برای تعرض ‏ لمان 
می باشند. این‌خود نمو های ازم‌یزان صلح دوستی دولتهای ارو پاست . 

تک ان هی ای فقس ۲ تمان اه کی ش که قوا رت 
و سامانی بکادهای ددونی مملکت نداده به‌ترسانیدن همسایکان پرداخت 


شماره چهار دهم اه سال یکم 


وهمانا شیحه این‌سهو ای وه فرانسه وددس بهم پیوسته بدانسان بکو شش 
و تلاش بر داخته اند . 

»ار شگفتی می فرابد از انکه دو لتهای ارو با 1 از دراه 
رستکاری دور افتاده اند . امروزهمه ملک ی و بداخلاقی 
وناساماي ین مسا زو و از همه حا اش و خرسندی دخت بر سته‌یجای 
آ که هر دولعی بح ارب لین دردهای ؟ شور خود ببر داژد همکی سخن 
از حنك دارند و پاپی بسنکینی باد خود میکوشند . 

: یکی از علتهایی که در هر مملکتی از ادوبا اعتدال زندگانی 

دا بهم ژده ومایه بد بختی‌ها کردیده همانا فرونی م‌اندازه مالیات میباشد 
وعلت زر فزونی مالبات موضو ع سا دایی است که هرد لتی رن 
انش تامی تواند بر شماره سباهبان حخود بافزاید یبای بو دحدوزادت 
ِ را هی ند . با اشهمه دولتها روز بروذ و 
می کردند و دور بروز باد مردم را کی کروامه؛ آ بااین‌خود 
دلیلی اه ی سبا اتگ؟ ران ارویا ست ؟! 

0 ها ات و سا دی ام ان مت وین 
آ یی تفا جهات شی هه تفت را بآ ۳ خودرا از زیر فعاد 
۱ عهد امه و دسایل رها ساز ند اگز بد یر ۲ بجنین کادهایی بر خبزند . 
می گو یم | کر ان ی از هر کادی بدرودن مملکت برداخته حاده‌ای 
9 یا و اسامایها میکرد خود این دفتاد خردمندانه حبران 
کات توا کی تم ان دوات را هرحه ری کر وان 

وکا مک آلمان از کاد هایی که امروز بان پرداخته سودی 


خواهد برد ؟! با از این آناه ین بحنث وئررسانیدن همساهه‌ها حز ۱ 


شماده چهاردهم ۳9 ۰.سال یکم 


1 


شحه‌ و اهد برد که‌همسایه‌هانیز دست‌بهم‌دادهتیبی دد برابواو بدیدآ ورنده۱ 
۲ - همدستی های فرانسه و روس با دوات های بالکان 

در ماه کذشته که مامقاله کزازش شرق و غرب را در شماره ۱۳ 
پیمان نو شتیم پیشرفتی در کار همدستی فراننه و دوس نمایان نود و آن 
بناهند کی بانحمن ژنووامیدوادی به‌نتیجه کسنفرانس ابزاد حنك‌بدانسان 
که در آن مقاله شر ح دادیم کاد امید بعخشی نمی نمود . ولی دد این 
ماه باره پیشر‌فتهایی دد کاد همدستی آن دو دولت نموداد شده. 

می توان کفت که از حنف ماه ۳ وزارت حارحه فراسه و 
روس همه کوشش نود را در این راه بکاد میبر ند که در ایو المان 
دسته بندی نمایند وچنین‌یداست که دداین باره‌یشرفت خواهند کرد . 


چنانگه در آژا سها خی داده شده بتاز کی میاه این دودولت با سه‌دولت 


بالکانی که روما ۳ حكاسلو اد و یو کو اسلاوی :اشرد تهدنامه ها تمه 


شده و خود آ شکادمی کویند که این‌همدستی وهمعهدی برای‌جاو کيري 
از جنکجویی آلمان میباشد . 

جنش اضر آلمان جنانکه فرانسه‌و روس را کیان ساخته‌دو لنهای 
کوحك بالکان دا نبز شرس انداخته‌است . بو یش ه ازاینکه رو سبان سدنهادی 
در بازه تأمین استقلال آن دو لتهای کوحك بالات که و آلمانبان آن 
مشتهاه ی فرقد ماوزوند .که این خود دلیل طمع آلمان بکشود های 
بالکان میباشد . 

بذیرائی ان ترش ک ۳ از باد نو وزیی خارحه فراسه در 
۳ 
بلیگراد و بخایست کرده شد بهترین دلبل برتکان مردم بالکان بدشمنی 
آلمان می باشه:: 


شمار ه چهار ددهم م2 ان یکم 
۴ س سفر هر هتلر بایتالیا 

حادثه دیگی این یکماه سفر هرهتلر دئیس‌الوزدای آلمان بایتالی 
و ملافات او باسنیود موسولینی دی‌الوزدای اتالیا مساشد . 

مقصود اژاین شبافرت زا کعکوی وف رس الو ژد اعبدر تاد 
انز ی 9ا نو ۵ 

جناکه میدانیم یکی از آرزوهای حزب‌از ی آلمان الحاق اتریش 
بآ لمانمی باشد بدنان که‌اثریش از اسنقلالی که‌امروز دارددست کشده 
خوددا بو ان که داند " 

این آدزویی است که ناژیان دارند و از آنسوی درخود اترش 
ی یز مسته‌هایی با این آدزو موافق می باشند واین دسته‌ها به خوددا بسته 
حزرب نازی | لمان ساخه‌اند اخبرا باعث ددد سر دوات آتریش شده اذ 
: .راه .آ دمکشی و زبانکادی هر کونه زحمت دولت زوامید ار ند. وانکه 
اینموضو ع (بکی شدن آلمانواتریش)تا ننون انجام‌یافته عات آن‌یکی 
ابستاد ی دلفوس دس الوزدای اتریش می باشد و ی افو وی 
است که دولتهای فرانسه و اتالبا وباده دواتهای بالکان.دراین باره ازخود 
می نمایند و آ نا. پاعث بهم‌خوددن آ رامش ارویا می شناسند . 

در پارعستفی هوهتلر بآ لمان جنين گفته شد که مقصورد موسولینی 
و ی در باده آبریش بو ده که بخو آهش د ۳ 9 هتار دا ازدنال 
۱ 

این آن چیز بست که لف رگفت-گوی هتار و موسولینی یرون داده 
شد" ناحاد یکرشته کفتگوهای دبگوی‌هم دره‌بان بو ده که مرن داده 
شاه کمانی و های نهانی ۲اههیتی مي بندارند و شحه [ هارا 


شماره چهاردهم سا بت سال یکم 


در آ بنده امندواد ستند . وی ۳ تخر اهيم کسنانی ۵ زا همست 
هی شناسیم خو دمان‌را خن‌بان:] نان و ریب دهیم . هتار و مو سو | نی کارهای 
آشکارشان هرجه هست کادهای نهانی رای و وا ن دهم ِِ بو د " 
یثان و دیگی زمامدادارن_ ادویا بکراء بیشتر برای زمامدادی 
نمی شناسند_داه زود و ينك ب نج دید انش ۸۶ درنهان نز همین راءرا 
یی « سماند 1 ۳ ؟ سائی ددیس بر ده شستند و باهم کدفت گو کر د .در 
23 _فته های 1 نان معه یی دیگری خو اهد داد 8 سحه‌های وگن مرآن 
گفته‌ها دار خواهد بود ؟ 
ارو 5 امر وژ به سشوایانی محتاج اس که همه کینه‌های حنکی 
را کنار گزادده وتا سالیان درازی‌از جنك برهیز حسته بچاده فرسننگی 
و بدیختی مردم بکو شند و آ نهمه بی‌سامانیها که در کار ز ند گانی ببد آشده 
سامانی با نهادهنده ی که ازاین داه سرونند حزبر فزو نی بد یختی‌ها 
نمی. کوشند: وتهان دا شکار ایعان یکی است: 
۴ سفر شاهنشاه ایران در کبه 
حادثه دیف این‌ملا سفر شاهنشاه ابوان بر کیه است . دراینحایز 
ما از ۳ هایی که ددمیانه این شاهنشاه و دس - جمهو د ت نهر فته 
و «یرودآ گاهی نداد یم 0 این سفر دز تا ۲ او نه ار حد ار است ۰ 
را سالمان ۳ خست مناست ارف با دشته از تماط دوانهای شرق را 
از ه مکسیشته بو د این باز تسشن انش کهان رشته از ۳ سو ستهمیشو د. 
این باد نشتین است که زمامدادان شرق یکسر د باهمد ۳ ار راط بدا 
هی نماند . این خود ی ِِ و بر ومندی است که ی ان 


آینده نز دیکی دار خوباهد ورد 


شماره چهاردهم ۷ ۳۲ سال یکم 


این نیش خردمندانه ددشرق بهتر بن دا است که ام طمعان 
ِ دا برسر حای خود بنفاند و دئدان طمع آنان را ۳ 1 
این شین تاش در دراه استقلال شرق است که کامهای دیگری‌ازدننال 
ّ برداشته خواهد شد . 

» س بیش آمد خونین دد آلمان 

حادثه مهم اگوی که ی آز اسر قونیت 13 بش آ مد خو نینی است 
که در آ لمان دوی‌داده. ما آذاین حادثه درشماره] بنده گفتگو خواهیم 
داشت که رل زمان خبرهای دوشن تری مز دسیده باشد . در اننجا 
خلاصه پیش آمدرا باد ميکنيم : 

دسته‌ای؛ازسر کرد کان حون ازیبا کسان دیکری از رون 
سخن یکی کر ده اندیشه شورش داشته‌اند که‌هتار دا از مان بردادند. 


دلی 


هتلر خبرداد گردیده و پیش از آنکهآ نان شام براین جخودند این 
چاشت بر آ نان خورده . 

کسانیکه تیر بادان شده‌باخود کشی کرده‌اند بشتر آنها از باران 
هرهتار بو دهآند واین جود شکفت آور است که بس‌از آن فبر وزی صده 
از بان بیدا کر دهاند وامر وزه ازهر باره رشته اختبار کارهادا در دست‌دارند 
آن کسان در آرزوی شودش بوده باشند و بر بهمزدن دستکاه خود 
بکوشند . 

ما جون از مسافت سار دودی تماشا 3 این بیش آمدها هستیم 
و انش که از در یافت تیحه آ نها درمی مثیم وسیخت بععاست که ۳ 
دراینجا ازنيكوبد این‌یش آمد نست بهر‌هتلر سحن بررانیم . 
حیزیکه هست يكث موضوع دا ما پیش از این داستان می‌داندتیم 


شماده چهار دهم ۸- سال یکم: 
و کنوراین دانتقان| تراندوشی نمی .کیدانتا وآن انکه روز کار 
ها یه کر یا وا دش هه و کید کباش ماب۵ا 

اک رگردوه گزارش ادویا برردوی شادراه داست و هموادی.. 


داه می بیماید پس‌آنهمه تسکانهای بیتجا از کحاست 1 اینهمه کچ شد نها و. 
درغاطیدنها بای چیست ۶. 


تست دنه یت وی منم تا یی مس یسب و داتس 


یسم 


0 ت: ۳ تا سشن 
در غرب غروب کرده خورشید نشاط 
با ثبره غمام ی و غم کذته مداط 
ماشین بمیانه تا کر دا بساط 


و از زمانه دی یشک سماط. 


انصاف وله 


کفتی که ,جرا ز غرب ایس باشیم ۲. .- 
واندد بر وی جوباد نادس باشیم ؟ 
انصاف بده که ما اروپایی را 
برو ژحه رو شوم ۷ بسن باشیم ۳۹ 
تبریز صدیقی نخچوانی 


گذ؛ تس و 0 


گفته بودیم نخستین کفتادمان در انموضو ع دد پیراءون دین 


وت زند کی باشد. ین حون از اندو مو ضو ع در حاهای 5 
کفتگو کرده‌ايم دی بر همز از تکراد باد د خآ نهارا درا بنیجا عنوان ۱ 
اساخته بموضو ع قانون می برداز م. 

این تین باراست که ۰ دد یمان گفتکو اژفانون می پر دازم 
و ی برد کشت 0۰ «گی از 9 فتار بهای شرق همین داستان فانو نهای ۰ 
ارو پاست 5 اش که را که ما در ایحا عنوآن میکنیم ی ان 
و خرسندی ایرانبان وبا آبادی و شرفت ایران ارتباط دادد ازاشجهت 
4 خوانند گان سیاش می نماییم که مقالهر | بدفت خوانده وا ره کنبای 
ایرادی بکفته‌های‌ماداد ند بادرتاسدان کفته‌ها حبزی با ند بشها شان‌سبردد 
نوشته برای حاب نزدما بفرستند. 

مقصو د ما آزفانون درانحا فانونهای اداری است که قانون‌اساسی 
موم ی تفن کم تافاای قافن آساشش من سای دیق 
کگفتکو خواهیم داشت و دداینجا باين چندجاه ا کتفا می نمابیم که 
این ثانون مهم ایران خود میوه‌ای از میوه های هوش ودانش فیاسوفان 
فرانمه‌دد فرن هیجدهم مبلادی می باشد وما باهمه‌بد ینی در بادة ارویا از 
افر از بانموضو ع دو ددادری ۳ ی کنیم که در تا دش در ارو 5 
بویوه در کشود فرانسه دانشمندانی بیدا شدند که هوش‌ودانش ی 
از خو د نمودار ساختند و از اینجاست که خردها درآن کشود نبرو 


کر فه راه ای شناخته و دوشن یت و ی فانونهای 


ماره چهار دهم 2 ی سال یکم 


بسیاد گر انمای‌ای پنیاد باقت . 

اما درایران| گرچه‌قرها بیش‌از بدایش آن دانهه‌ندان فرانسه‌ای 
دراین سرژمین کهن شرقی آیینآدم‌گری بناد یافته بوده و آنجه‌را که 
مردم فر انسه در یکقون‌دنبه بش از این بدست آور دند / آزادی. رادلای 
برابری ) فرنها پیش از آن ها ینمی ۳ ابران بوده است . 

این اسلام کهسیژده‌گرن شاد ژند دای ایرآبان بوده تارویود 
آن آژادی و براددی و برابری است . وای انصاف دا تازمان مشروطه 
جر ام نشان 0 از آیین اسلام ددایران باز نمانده بود " وش در 
زمان قاجاریان که[ تجه ددایر آن نود این آیین بود . 

راست است که انوه مردم ایران بنام مسامانی بساهم پرادرانه 
می‌ز بستندوددمیان خود رفتاد بسیار با کدلانه‌داشتند. ولی آ بادژخیمیهای 
در بار بان قاحادی و آن تقد رها را فراموش ساحته ایم ۶ در زشتی 
ر فتار در باریان قاحادی بامر دم همین نک «ردم بردبار ونیکوسرشت 
ابران را بجندش آوره و آن سا مشروطه خواهی پیشآ هد که قانون 
اساسی برای ابران از دوی قانون اساسی فرانسه بنیاد کزازدند . 

کوتاه سعن : مقصو د ازقانون‌دد این گفتکوهای‌مانهقانون‌اساسی 
بلکه‌قانونهای‌ادادی است وميخواهيم بدانیم ایران باحال امروذی که یبایی 
قانون از ارو پا کررفته باح را می زارد و لین کنر با فاز و نها 
جه خو اهد بود و آا چه یکیها باچه بدیها اژ آن بدید خواهدآمد. 

در مقدمه 5 از ۳ از فانو نخزادی و فانو نهای ارو با 
سین برائیم. نیزمعنی ادارات و ارتباط آ نهارا بادولت دوشن گر دانیم ۱ 

رایددانست که حکوعت‌با بعبارت فارسی فرمانروایی تنی‌دامیماند 


که دوات بحای 3 و ادارات بحای دست‌و با وچشمو گوش ودبکر 


شماره‌چهاردهم ک 2 ال یکم 


عضوهای آن می باشد . 

بسادت دیکر دولت قدرت با توانالی که در دست دارد و بنیاه 
فرمان دوائي اوست قسمتی از آن توانایی دا در دست نود نکهداشته 
قسمت دیکردا به ادادات‌می سیارد کهآ نان در کارهای ود استفاده‌از آن 
توانایی نمایند.یس ادارات خود حزوی ازدوات و دارای‌حق فرمانردایی 
می باشند . 

تا امیجا سح ما با اروبا یکی اسبت ولی ازاسحا ازهم جدا میشو یم 
و من‌یکر شته ایرادهای سیادمهمی بر قانونکزادان ارو پایی می شمارم 
و اينك یکايك آن ایرادهارا شرح خواهم داد تاخواند گان بدانئد که 
این جوش وخروشهای من بیجا ست ومن‌آینده ایران را ددنتیجه‌این 
حنیش ادوپایکری سخت تبره دربافته وددسابه این‌سوزدل است کهآرام 
۵ اخسته بای زبان هر باد وخردش باز می دارم : 

تسین خطایی که من‌از ار و بایان در زمینه قانو نک اد ی‌می بیذم 
وخود خطای بسیار ]خن اش ۸ ارو بایان هرچه‌می توانند 
بن رای وی زیر ی افاراششی کوویت قایت بجو دای انهای سبازهوا 
دلن بر‌دآود : 

ما بادارات نیازمند یم و 3 هر چه کمتر هتر ۳ ض ممل‌سیحّت بحاست 
که حکومت با فرماثروایی زهری دا می‌ماند که بیحای درمان کار رو د. 
چنانکه ان زهری دا بحای ددمان بکار بردند سیخت مي بایند که مسادا 
بیش از انداز:باشد وزیانهاا زآ نز ارددد بارة‌فرءانر وابی نبز باید سخت 
بایید که بیش ازانداژه نباشد . 

بعبادت در باید ادارات هرحه ساده‌تر و سیک 3 فته شود و 


کار کتان آن هرحه کمتر باشند , 


شماره چهار دهم ۱۳ سال یکم 


زیرا چنانکه گفتیم بر گماشتن کسانی بکارهای دولتی آنان دا ی 
متسر ۳۹ ۱ 

مر دم حبنه ساختن 5 بعبارتدیگر | تاتر ان ت فصن ساحتن ومر دمد از بر دست 
ا نان :داختن است وحنین ز ردستی ود یر دستی ی ان یی فاست: 
جه‌از یکسوی بردست را دزفتیقم کردانده او را رر ی دور مسازد 
ف مر شیر است که حون زور دست ی نو در | ساسدته با زس‌دستان 
زر فتالر مکو تراد ۰ ازتتوی نردم کدی ذست شدها ند همین ز و دسنی 
آنان دا زبون‌وسرشکسته گردانیده از کردنفرازی و آزادیآ نان میکاهد 
وچه‌سا که 1 در سب حایلوسی ودورو یی باد بدهد اراس شوه دادن 
وادارد . 

جون بترم بردیکران این رز با نها را درد ب«ی دار د 
ما ۳ ماننده ژزهر مییخوانیم : ازسوی دیکر این‌جیر کی رای اسان 
مر دم وآداش کیتی قق تا دترهه استا حه ۳5 پاسیانی دولت ناشد رشته 
زند گانی ازهم کسیخته همه خوشبها از مبان برمی خیزه . برای پاسمانی 
شاف ول بای اس م ی بسن ترا شرفت رها سود و 
ات که ادارات بر با نماید ۲ بسن حار ه با ی نست که ۳ بتوآنب ادارات 
را کر دا ی کاون ای را بکارهای دواتی ار تکهازنم ۰ 

نمی دوات تا می تواند باید ار دخالت درهر کادی خو دداری تما د 

۳ 
۳ 


ج دز ار باشد که تقو که ان را بر «ردم حیرد کردانیده خو درا و 


ت 
مر دم را دحار گرداند / 

ین وخ 1۳ ما با آندیشه درد هی با دم . و شیاد فانو نکزادی 
ارو با ی که دولت بهر کادی دخات نماید و برای هر کادی نیز 


آداره‌های بهناود و سنکینی شاد گزارد و هرا که دوتن با سانی انحام 


شمارد چهار دهم سال یکم 


سم مس سس ] 


میدهند دمن با سفتردا برای انیدام آن اه ۰ اینکو هقانو نک اری 
کر شته زبانهایی دا ددبردارد ؟ باید برای شر حآنها کتاب جدا کانه‌ای 
تکاشت واینك مادرانها باختصار باد آ نها م ی کینم ۱ 
۲ - جون دوت ماهانه برای کار کنان ادادات می‌بردازد پس 
هروه قاری بای قفی اغی ی اسان ارات زا 
یدش وتان ولین خود اه اه این حه کار بست که دو تا ارو 
مردم دا درفشار کسزارده مالبات گزاف از آنان دریافته ببهو ده خرج 
و نماید :۱ تا 1 داز ۸ حاحت در کازاست ی باید تحمل 
خر جش را کرد را دم آن اندازه آ باجه‌عذری درمیان‌است؟! 
در حا سکه ۳ و ن کار را بادست دوتن انیحام داد جر اک( زاس 
ده‌تن سیرد کههم اینان سکاده شوند و حربز‌شان دوی تسش را ر 
دهم 1 نوی تون بود که اژ در دم مالیات گزرافی دریافت کرده‌خر ج 
این مکاد کان نمود ؟! 
۲ بی. کنبا رکه در ادارات کار لا همه راههای روزی وا 
3 ده نها چشم بدست دوات مي‌دوزند که | گر روزی کرفتادی برای 
دوات پیش آمد بابی بولی دوی داد شا هر کسی اینان بد خت‌میشو ند 
و تیش از هر جبزی مان باردوش دوات جر 3 ۰ 


بیابانی و 


تقافت کی نان ادارات باه ییون مر تم ماوت می‌غای 
مرغانی خانکی است که ابن؛ یکی نها چثم بر دست خداوند خانه دوخته 
که کِ روزی او داءهنداد !۱ ۳ می عذر د. و رک ی پشفش « ال 
ون حخود رم است که تاحان ددئن داد کریشت یخو اهد مائد . 


این خود جهت دیکن است که تا می تو آن باید کار کنان ادارات 


شمارخ چهاردهم هد سال‌یکم 


۵ کی .5 د که هم باردوش دوات سمك باشد دهم شمار کیان کاهمثه 
بیم بدیختی آ نان می‌رود اندك باشد . 
تنل اداردای کار کنان [1 هرحه فزد تر باشد کرهای آن 
دیرتر انجام‌می کیرد وازفزونی کار کنانجز نابسامانی کارها تیجه‌بدست 
تیآ ید کات که تامتهدهتن دز کرو اعامی کیدا را تن 
بسبادی شاید دریکهفته تبزانحام تباید و چه‌با که 3 دشهای دست 
بدست ازمیان رفته نابود شود . 
در چنین‌جایی فرق‌نيكو بد ز ازمیان برمیخیزدو از ا,تجاجر بزءهاهدر 
کردیده روی بکاستن ی کلز اراد ۱ 
- ۳۹ برای ادارات کار کنان بانداژه حاحت طلسده شود 
می‌توان بآن انداژه کسان برازنده و توانا ببدا کرد . ولی در حایی که 
باید برای‌هر کادی‌دهبر ابر بازمندی آن کاد کن‌بیدا کرد قادارات با رد 
ساخت درچنین حالی وی باپد از شرط ان وتوانا بی چشم 
بو شید ی دا بهر کادی بز. کنرا خر ۲ 
مثلا برای #شاوت ار فانون ساده اي در کار باشد ما دد 
رای امران ( .دن-حدود اموفتی ) یش از صد تن فاضی در باست 
دادیم . فلی باقانون ادو.ایی امروزی شاید به‌یش از هزاد تن قاضی 
داز مد می باشیم و با که "۳ ست که این اندازه قاضی در ایرآن بدا 
وان کرد و ۳ باید کان ناسزا وناب رازنده را ه کار بر گماشتو 
رشته احتیاد مردم تا داش ان تنود ‏ 
۵ .. در جاییکه دوات در های ادارات دا بردی مردم یهن 
باز میکند و کسانی دا بی آنکه نبازی بکار آنان باشد وی آنکه فرق‌نيك 


گماده چهازدهم 9۰ سال یکم 


از بدآ نها متاخته شود در آندا ذیر فته ماهانه می بر داز د ی یه 


مر دم روی بادارات می آور ند 0 و شد که خو درا در اداردای 


بسن ی 
حای دهد واین خود زا ها سارقن زا ون بردارد : یکی از ها اینکه 
جوانان ازباد گرفتن هنر وپبفه سر باز زده همیشه‌چشم بادادات میدوزند 
بلکه کسانی هم از بشه وهترخود با ات ار 3 بده‌ای که دازد دست 
بر‌داشته‌روی بادارات‌می آ ود ند. اگرهم‌پددی اندیشه‌عاقت کاردا کرده 
خواست سر خوددا بيك سشه باهنری‌دد برون اداره بر گماددیاد کانی 
برای او باز نماید پسی بهمچشمی ۳ حوانان سر اژآن کار و سثه 
باز ژ ده با اگرهم‌آن‌را بذیر فت دل با سوژانیده بدر را 9 و 
می گُرداند که برای او میزی ددیکی از اداده‌ها بدا .و این 
خود ه نها جوانان دا بیکاده و بدبخت می گرداند باعث ابودی بیشه 
و هنن بز می باشد . 

۰ حون شاد اداده برای دخالت بکارهای مردم می باشد س 
ادارات‌هرچه بیشتر باشدآژادی مردم در کار و سقه خود کمتر خواهد 
بو د و کار کنان بك‌آداره هرحه فزو تر باشند دخالت آن اداره در کار 
تک خواهد گردید : 

زیان این کاد بشتر از آ"یحاست که چون ددسرشت آدمی است 
که دل بکار و نمی سو زاند درحنین هنسگامی که اختباد کارهای 
مر دم نناشت. کای کیان ادارات می‌افتد دل بان کارها سو ژآنندلاسشتی 
بخو دفروشی و خودنمایی برمبخبزند و اژاینجا هر کاری که خداو ند 
آن یکی دیگر و اختباددارش دیگری باشد آن کار ازسامان افنادهسز 
ژیان شحه نمی دهد و چه‌سا که ی به دخاات مایه تاو دی آن کاد 


9 


می و دد . 


شماده چهار دهم رن سال یکم 


مثلا در کشتو کار با دادوستد اس بر ؟ اند ان اناد 
باشد حون علاقه بان کار خود دارد از هرداهی 4 شرفت و دواق 
آن می کوشد ولی دد <ابیکه بای دخالت کار کنان ادارات در میان 
است در سایه یشم گر های ببجا و< رد فروشیهای ببیخود دست و بای 
بو بابازر ان بیچاز بر | سثه حلو شرفت کار را شون کر او تیا 
که مردم دا بستوهآودده باعث1 نمی شو که ی اندیشه کشت و کاد 
با دادوستد نماید . 

اینها فهرستی از کز‌ندهای فرونی ادادات می باشد که»اباختعار 
رن اردیم وحون امروز در ایران همه ادارهها از دوی فانو نهایادو بابی 
است کار آنها و شحه‌ای, 5 ازهر کدام بدست می 11 ند در 


پیش جطم هر کسی است از ادخهت مازی سا دلیل.و کواه نخواهیم 


۱ _- 
شادیت. ر همست 
ی 
عادت ز شتی أست ‌ ی با بد قلم «ردی اتید 


انکه 


بنویسی بمودم برخی جات شوم 
از - [ که ا بز هم تهی اون درا 
شاهز اده افسر 


ص 


۲ 


« ارویایی ببخردفیست - حا و گیری از پیشرفت علوم ق 

صایع محال‌است» آقای نودشرق 

«کار ازنادانی تباه‌استگناه دایگردن‌علم نیاز بد» 

دار ند, یمان 

همان داستان جنك و ابزار جتكك دا دنبال کرده مطلب خود را هرجه 
روشن‌تر ميسازيم : 

این کینه‌های نزادی که امروز مبان ارویالیان است ود هر «ردهی :4 
دشمنی ذیگر آن گوشله تلاش دد این راه فرو نمیکزارند و آن دستکاهها "4 
دراین زمینه برپاست یا از کجا برخاسته ؟ 

خود ارورائیان جنانکه شیوه ایشان است فاسقه تراشی کرده میگو ینددد 
شیر ردفیاان ات 47 همین باهم قاشی گناد ء میکویم : 


ریخ دروغ بودن 
این فاسفه دا تشان میدهد 


۳ درسراسر تاریخ چنین حالی را میتوان‌یافت؟! 
اگر ]دمیان کینه درسرشت خود دارند 2 باين اندازه‌ها نیست؛" 
آنچه ما دراین باره میدانیم آتشت که درساية پیفن آمدن جنگها 

هیان فرانسه با انگلیس و آلمان با فرانسه و انگلیس با المان و مانند اینهادر 
فرن‌های گذشته که شرح ]نها را در تار یخ‌ها میخوانیم کم کم کیده میان این 
مردمان سحت‌تر گر دیده و بحالی وه که امروز هست . 

این هش "هس ۱ عون شاف شا دو گروهی پبایی شد کینه‌دلهای 
]نان را پرساخته جائی برای خرد و [دمیگری باز نمیگزارد وکار بانجا میرسد 
که بزرد و کوچك خوی‌درند گان کر فته بخون دشمنان خود تشنه میگر دند . 

چنین پیش آمدی برای ايران و عثمانی در زمان صفویان روی داد 
4 ا گر تاریخ را نگاه کنیم هردد گروه خرد و دین و مردمی‌را زیر پای 
کینها گزارده بودند و کارهائی کردهاند که با باید گفت روی ]دمیگری از [ نها 
شیاه است ه 

سخن وتاه کنیم : یکی از کرفتادبهای سخت ارویا که دست و یای 
اورا بسته این کینهای نزادی و آن جنگهاست که میانه مردمان غرب ییایی 
روی میدهد . علت این گرفتادی هم جنانکهکفتم جز يك رشته بیش آمدهای 


تادیخی یست . سل 


اینکه آقای نودشرق منفاً کرفتادی ارو با راعام میداند 


قنماده نچهار دهم سال یکم 


با بل «ر سید 4 دداین باره ده سخنی دارد ۱ 

شاید بگوید : « درنتیجه دواج ۴۳ "بزارهای سهمنا کی اختراع یادته 
1 درحنکها بکار عیر ود پس ماه این آرفتاری‌هم عام ۵ دای پاسج 
این سخن ۲نست که دد مقال پیش گفتم . بیدا شدن ابزار جنكملازمه باجنك 
قانشیی که گنس هر مداد کل موی ینک هکره فیگر 
داده اورا بکشد کسیکه شمشیر بدستش میافتد هم‌میتو اند آنر" در علاف نگاه 
ذاشته بروی کسی تکتد . اینکه لسی دم کشی کرده یکی دا باشه‌شیر بابازهر 
فیک اه شش خارهی کت با تاه ورن و رقم اف 

وانگاه مگر پیش‌از اختراع بمب و تانك و توپ و کازهای خفه کن 
ابز از دیگری درمیان نبود ؟! پس جرا آن نه‌انها مردم این اندازه کینه توذی 
نکرده این اندازه جنك داء نمی‌انداختند ؟! 

ان درست پا ند یشیم این آبز ارهای سهمناك ]دمکشی که امروز در 
وست جهانیان است بشتر [نها نتیجه کیته توزی مردمان ارویا بایکدیگر است 
بدرنسان که در نتیجه پیاپی شدن ها هنوشن نوم ههد سوق حانگه یی گشته 
همه در اندیته آن بوده‌اند که جگونه برینتن خون دشمنان خود بکوشند و 
وه ابز از خو ار یز ری را بکار بر ند ۰ از انجا راه اختر اع از از جنك باژ شش 
و پبایی الت تاز؛ دیگری دید [مده است 

بمبارت دیگر اختراع توپ و تفنك و تانك وبمب وکاز [دمکش خود 
نتیجه کسینهای نژادیست ته برعکس که کیته‌های تزادی نتیجه اختراع این 
ابز ارها باشد . 

بعبارت بهتر این از بدنهادی بکدسته مردمان است که هوش خودرا جز 
در راه زار یکدیگر بکار نمی‌بر ند و از بی خردی ایشان است که از عم 
اختراع کازهای زهرداد دا نتیجه میگیر ند . 

نگارنده اصفهانی خرده برس می کیرد که ارفیا را بیخرد خواندهام . 
نخست با ید و من این جمله را بیه‌قدمه بکار نمیبرم ۰ از بکموضو عی 
سخن نرانم و دلیلهائی نشمادم زبان به بیخردی ارویا باز نمیکتم ۰ هر کجا 
که من این حباه را بکار بردهام دلیل مطلب را هم در همانحا باد کرده ام 
که اگراقای نود شرق بی‌انصافی نمیکرد از روی همان دلیلها اونیز »بیخردی 
ارو با اذعان میئمود . با اگر نارسائی در دلبله‌امیدید آن‌را شرح داده‌هرایرادی 


داشت مي نوشت . 


شماره چهار دهم تفا سال یکم 


قاتا کید که جماه « بیخردی ارویا » دا بکار می برم دلیلي 


از سخنان پیش پیداست . ! این همه هی خواهم يك دلیل ردش تر دیگری 
باد نمایم 

چون سخن ازجنك وابزاد جنك می رود در همینجا عییر سم آبا دولتهای 
اروپا از این جنگها و کشا کشها چه سودی را امیدوار عستند ؟ !! با جه عقصود 
خرد پستدی را دلیال می کنند ؟! ۲یا جنك جهاتگیر سال ۱۸۱ با ]همه 
کز ندهایش برسر جه بود و جه نتیجه‌ای از آن بدست مد ۴ این مردان 
که فان و عنگیای. ایشا دی دای ترا ی توا سل بخ فقاق 
آن نامرد مي‌ها را برسر چه میکردند ؟! 

از این مرحاه م ی گذریم : انجم‌بزر کث زنورا که با آن شکوه و جلال بنیاد 
نهاده‌اند و با فراد خودشان ست رک ترین بنیاددرجهان و یگانه وسیله برای‌جاو "یری 
ازجنگ می باشد یا برای‌چه آن‌را ازشکوه و نیرو انداختند ؟! برای چة در داستان 
چین و ژایون بان ]شکاری‌یمان خودراشکسته و هر گز بروی خود نیاوردند ؟! 7یا 
یر کی ,شنت تیا فی. که با دا هه رنج و زحمت بنیاد یافته پس از شانزده سال 
برای نخستین بار که توپت بکار آهمدن آن‌رسیده بوددر سایه یکث رشته بد اندیشی ها 
آن دا از کار ببانداز ند ! ؟ 

تون هم چه می وید که چهار سال است در باره کاستن از ابزار 
جمگ کنفرانی دارند و مد برابر کاولهاني که در جنگ جهانگیر گذشته بکاد 
رفت سخن گفته و گفتگو کرده اند و هنوز بحائی نرسیده‌اند با چه قصدی از این 
کار دارند 

ا گر این کارها عات خرد پسندی دارد بگویند ما نیز بدانیم ین 
ندازد پس چرا در بیخردی ازوبا تردید نمائیم ال 


کت 


درریفا که هیاهوی ارو جنان شمارا ترساتیده و ب از حشمتان کشیده 
له پدریافت تفای قافر تستید.۳ کزیها کهزبوی خندان تشعاراء را طرفته که 
به سنچش نیک وبد شرق وغرب توانائی ندارید ؟ 

در بارء کنفرانس ابرار جنک من ایراد های خود دا نوشته(م (شماره بازدهم 
یمان )و در اینجا تکرار نمیکنم ۰ ]آنجه در اینجا میگویم این است که اروبایبان 
0 عارای: بر رن .این های بیخر دانه نزادی بیاندیشند که جنگ روی ندهد 
با بسیار م دوی دهد بهتر از [ نست که‌سر کاستن‌از از ادجنک این تمه ی وان 
نمایند ! بعبارت دیکر ۱کر آ[نرا که بر سر دادند بزمین بنهند بهتر از انست 


که آنجه را دردست دارد دور بینداز ند . 


شماده چهاردهم ۳ سال یکم 


دو همسایه که آرزومند [سایش و ]رامش هستند باهمدیگر پیمان [نرا 
دیبندند که ببهوده با هم جنگ نکنند .نة پیمان این دا که جنگ بکنند ولی 
جنگ با شمشیر نه جک با تفزگت ! 

زیرا پیمان تاهنگامی است که جنک برنخاسته و همینکه جنگ برخاست 
در آن گرها گرم کینه ۲یا چه اثری بر پیمانی که دوستانه بسته شده بار خواهد 
بود ؟ ا 

در جائیکه دوئن بخون همدیگر نشنه اند و بجان یگدیگر دریغ نمگو بند 
۲ چه ددیغی به ييمانی ده با هم در زمان دوستی شتخه: آید: و اهنت لت ۲:6 

1یا باین بازیجه های بیخردانه چه نامي میتوان داد ؟! ]یا مردمی را 
که سر این بی خردی ها خودشان و دیگران دا مءطل کرده‌اند جز ببخردی با 
چه صفت دیگری میتوان ستود ؟ ! 

مییرسم [ یا چه علتی هست که دوت‌های اروپا در دراه جا وگیری از جنگ 
تمیکوشند باکه ددزمینه جا و گیری از بارةٌ ابزارهای جنک میکوشند ؟ ! 

جرا نمیگویند جنگ نکنیم بلکه هیگویند جنک بکنیم ولی کاز خفه کن 
با ملان‌ابزار دیکر را بهکار نیریم ؟! 

عات این کاد شکفت رامن بهتر از هر کسی میدانم و آن را جدا ان 
شرح خواهم داد , 

از شگفتی های کار اروپاست که تجارت پا مبارت فادسی بازر ۳انی ۳ 
از معنی خود در برده بیش از اندازه‌بآن‌اهمیت میدهد . پلکه باید کقت بازد کانی 
را اصل فرفته زندکانی مردم دا فرع آن میشمارد . 

دولتها بجای :که وطیفه خودرا شناخته پاسبان مردم باشند تنهایشتیبانی 
از بازر گانان و سرماب‌داران می نمایند و بهمین عنوان پشتيبانی از بازرگان 
باهم بجنك پرخاسته خونریزی ها میکنند . 

اینهمه کارخانها که در ارویاست همه [نها هیسازند و می‌بافند ه برای 
آنکه بدرد مردم بخودد بلکه برای آنکه بفروشند و دخل‌نمایند وچندین برابر 
حاجت مردم میسازند ومیبافند . 

از سه چهار سال پیش که ایستاد گی در بازاد ها یدا شده و از 
قونق ارت غرب کته سنانکه نان فانیاء شلاس افاخه نی کف این ها 
بریا می‌سازند. ولی ددباره بیکاران و گرسنکان يا در باره دیکر سختی های‌مردم 
مك اين تلاش دا تدارند . 

این کار ارو | که سودا کری و داد هستد را باینحال دسانیده عتدان خطا 


شماره چهارددهم ۳ ات یکم 


و چندان بیخردانه است » برای شرح داستان ن لتاب جدا گانه میخواهد . 
هنوز میوه‌های تلخ و زهر آلود این خطا نرسیده و آنر و که این میوه ها 
پرسد [نزمان داسته خواهد تشد که اندازه بیخردی ارویا جیست ؟۱ 
ببین تهود این بیخردان یکجا دسیده که کسانی از پیشروان سرمایه 
داری بکارخانها سپارش مي کنند له هر نحه میسازند و می‌بافند بیدوام ببافند 
و بسازند تازود ازکار افتاده و حاجت مر دم بکارخا نها بیشتر باشد 
آن شگفت تر که این درس خیانت را ند و پيشنهاد لام نهاده [شگار 
میگویند و مینویسند . 
خوب ای نادانان ! اکر بنیاد زند گانی این خیانت کاری ها باشد با 
کار جهان یکجا خواهد دسید ؟! اگر اين راه که شما کارخانه دادان برای 
پیشرفت کار خود پیش میگیرید و آن دا تدبیر یا سیاستی می‌اندیشید دیگر 
بشه ودان هم هو در 7۲ چه ناروائیها که در کار زد کی بدید نخواهد 
اکن بناع هم صرفهٌ کار خود دا در آن بداند که هر بنیادی که 
میکز ارد چندان بی ددوام بگز ارد که پس ازچند ماهی برافتاده بار دیگرحاجت 
به کار کردن او باشد [یا شما چه ایرادی برو خواهید داشت ؟! ار طبیب 
هم پبروی از شما بیخردان کرده بهرییداری که نزد او میآید بجای دادن‌دواگی 
له جارء درد او بکند دو ایی بدهد که درد را سخت‌تر بکرداند و بدینسان 
بیمار ۱ گز بر با 2 ماهها نزد طبیب بیاید و یول باو بدهد [یا شما چه 
نکوهشی برچنین طبیب خائنی خواهید داشت 5! 1 دوا فروشان راء خیات 
را از شما یاد گرفته دوا ها را طوری بسازند که بی اثر باشد و بدینسان 
ناخوشیها زود حاره نیافته هر دردی مدت درازی امتداد یابد و بدینسان حاجت 
بدوا تفتقانی. ارقق و دوا فروشان دخل خوب غمایند ۲یا کف چنین خیانتی 
نزد شما جه خواهد بود ؟! 
۲یا این بیخردی نیست که کسانی سوداگری دا باین حال برسانند 
که [سایش مردم دا فدای آن بسازند ؟! یا دیوانگی یتست 5 کات در ای 
آنکه بازار داد و ستد ایشان از گرمی نیافتد خیانت کاری دا روا شمارند و 
[نرا آشکاد وبی‌باکانه بهمدیگر یشنهاد نمابند ۱۶ 
کسانی می‌پندارند که من بر فله فلسفه جا گرفته و از بالای آن قاه 
بسیار بلند و دور است که به ارویا نگاه میکنم وارویا تیان را ببخرد میخوانم 
با از دوی عقيدة دینی زبان باین کنتار ها باز میکنم و منظورم آن است که 
اروپائیان را از کرفتادیهای آن جهانی بترسانم ء بیخبرانی هم می پندازند 


شماده چهاردهم ب ۲۲ - سال یکم 
مگر من از ارو و کار های [نجا ۲ گاهی درستی ندارم و از روی پندار 
وانگار سخنانی م ی کویم . 

همه انها نا درست است ۰ مين ارویائیان را بهتر از هر کسی 
شناخته ا۶ . ایراد هائی هم که ای: ی گرم یازا رف کائین 
این جهانی فیست. ‏ ۰ 

21 بر نان م یگويم : شما که خدا و دین و با ددلی و همه چیز 
را کنار نهاده تنها بزندذ گانی این جهانی پرداخته‌اید در این داء نیز خطاهای 
بسیار دارید : خطاهائی که این زند گانی دا نیز برشما حرام ساخته و کارتان 
به آنجا رسد ه که همجون حرامیان و فولدودان يك لقمه نان را بازور تفنك 
و خونریزی بدست میآودید ۱ بانجا رسیده که در هر شهری بکدسته اند کی 
ملیونر شدهدر کوشکهای سی طبته غرق کار انی‌اند وملیون‌ها دیگران درمنجلاب 
پدبختی دست دیا می‌زنند و خدا میداند که پشت سراین‌یستی و بلندی چهبتیاره 
هائی نمایان خواهد شد [ 

۱ کسائی هیگویند : این یستی و بلندی ها نتیجه ماشیی است وماشین 
چون نتیحه عام است جل و گیری ازو محال میباشد ۰ این عفیته. اسعت: که 
سیاز کسان دارئد . 

میگویم : ماشین هرچه هست در اینجا به منزلةکاز خفه کن میباشد . 
باین منی که مایه دیرانی مایونها خاندانهاست پس چنانکه در باره گاز خته کن 
گفتيم که اختراع ملازمه با کادبردن ندارد در اینجا نیز [نرا میکو تیم ۰ 

ار فرض کنیم کسی ماشینی اختراع ارد که همة آبهای خوردنی‌يك 
شهری را نابود گرداند ۱ لتی ندید آورد که هر کنیا زر وزرینه ایژاراست 
هبه نزد او بیاید یا ما اجازه خواهیم داد که چنین ماشینی بکاررود ؟ 

آیا هرچیزی که نتیجه عام شد باید بآسیب آن تحمل نمود و ددبی 
چاره نبود ؟ ۲ ۱ گر اینجنین است یس باید به آن دزدان و [دمکشان که 
در دزدی ها و [دمکشی‌های خود تدبیر علمی بکار مییرند ایرادی نگرفته و 
ابشان را در آن کارهاشان آزاد گزاشت . 

ماشین اد برای ۲سایش |دمیان است بایذ دید اجه اندازه سودمند 
و ماه 1سایش است که آن اندازه را بذیرفته فزونتر از !نرا جلو گیری‌نمود 

ماشین هرجه هست از ب که مایه زند گانی‌است بالاتر نخواهدبود. 
ما آبپ را که از اندازه میگذرد و باعث زیای میباشد تیاده | بلا ) دانسته 

۱ پجلو گیری از آن بر میحیز .م . چرا بجلو گیری از ۳ انداز کی ماشین 


شماد» چهاددهم سر بو ال گم 


ار نخیز ام ! 
دو باره میگویم : ویرانی کار ارویا از بیخردی ومنشاء آن نابسامانی 
آتبن زندکانی اوه وق گر زد برای ماشین راههالی هست که هم از سودان 
بهره بیا بند و هم از [سیب و زیانی ایمن باشند . یکی از رن راعها اینکه 
ماشین های بزرك دا برداشته ماشین های کوچك دا رواج دهند که سرمایه 
های کوچك نیز استفاده از آن-نهاید و .۱ کر پاره ماشینهاکوچکی پذیر نیست 
در بارة آنها قانون بکزارند ه جزشر کتهای عمومی حق داشتن دبکاد بردن 
آنها را نداشته باشد و در این شر کتها بهر کسی حق داشتن سهم بیش از 
قلان اندازه ندهند . 
این یکی از داههائیست که مبتوان از آشیب ماشین. جا و گیزی کرد . 
ولی ارویا کجا و جنین ندیشه نوع پرودان هه کجا ؟! 
ارو بابی که نمیخواهد از حذك نکردن گفتگو نماید که هبادا اطبه بر 
شر کنهای اساحه سازی وارد بياید - ارویای ی که در داستان ژاپون و چین 
آشکادا یمان شکنی کرد و از فروش اساحه بژایون خوددادی نکرد بعنوان ۰ 
اینکه جاو تجادت دا نگبرد . از چنین سر زمینی جنان انديشة باك دلانه را 
اهید نتوان داشت . 
در ]نجا پرسیدم : عات چیست که دولتهای ازوا در انجمن ژنو 
پا در کتفرانس ابزار جتك گفتگو اذ این ندارند که نك نکنند بلکه گفتگو از 
آن دارند که فلان ابزار را بکاد نبرند یاشماده سپاه هر دولتی فلان اندازه 
باشدو گفتم که علت این کار را جدا گانه شرح میدهم . 
اينك در این متاله ان شرح را دادم . دولتمای ادویا پشتیبانی از 
تجارت را مهسرین فظیفه خود مي دانند و از اینجا به برداشته شدن جنله 
که تجارت اسلحه فروشی دا از میان می‌برد رضایت ندارند . نمی گویم علث 
قضیه تنها اینست . میگويم یکی از علتمای مهم آن اینموضوع است . 
سخن کوتاه کنيم : این عقیده که مایه گرفتاری. ادویا علوم است ار 
خطاست . کرفتهاریهای ارویا هر یگی عات خاصی دادد و همه این علت‌ها ه 
« آلين زندگی » مر بوط است نه بعلوم ۰ ۱ کر زندگی را خانه ای بدانیم 
« لین زند کی » بنیاد و قوانین فنو ار اف فان سفق آمدت :ها علرم 
جز بمنزله دتك ونگار سقف و دیوار نمیباشد ۰ پس ددربارة ارویا بای گفت : 
« خانه از بای پست ویران است 6 ۰ 


ه 


از آغاز تاریخ ایران تازمان مشروطه حادثه آی 
مهمتر آزمشروطه‌دوی نداده" این بیش آمد ابرانبان‌را حوش و چنش 
۳ اکتفات ویس از قر نهائیکه ایرانبان در بند استداد بودنددد 
سایه مشروطه ازادی اذ آن بند بافتند . این‌خود شسگفت است که مرردمی 
هقی تهایی وا ی انار بس خادود نف حون نا کیان رفط از ردنت 
آوودنه مه اش رت تیان عر مدای بباستدء 

"تسانی که گزاش ایران دا در سالهای نخست مشروطه بیاددارند 
ناد اف تتانت که ایراماندی رنه آزانده کی هی 
آز خود نشان دادند و باید آن سالها دا از بهترین دوره های تادیخ ایران 
بشماد آودد . 

زاون کی کی رفای اهکاوم هدر که اوزا بای . ماو نه: 
هر آ وود 
اف را تخوی از شهنه نزآردن آن یادن 

ی تفه اراد رنه زردر تن ود کی ووز ید 
بوده اند که بدانسان بختکی از خود آشکار ساخنند . 


شماده چهازدهم 2 سال یکم 


این‌سخنان‌را تاستیجید فا می لو سِ ۱ 5 جوش ودحسش با کدلانهرا که 
بهر گوشه ابر آن بر خاسته بو د وآن آرژوهاودر بافتهار | کدر دایها مدا شک 
بود پیاد بباور ید تا این 5 هر 1 بحه میدو از دوی سحش دوم ۳ 

ص ۱ نزمان ی بایحان بو دم‌واينك وب تاد دارم ۹ همین که 
مشروطه اعلان 5 رح ی زمای مر دم معتی دزرسین مثر وطه را 
دز با فنه کز ازاین سین با بل در کارهای کذور دخاات داشته به 
یکت 5 ید آن لا 4۵ فرط باشند ۳ موه مر دم وتات یی ند و در هیه میدله 


ها تک ٩‏ 
ها سو باژ خانه ها بر دا تا 0 عصر ها همه در نیج ار د [مده ز بر دست 


صاحیمتصیران نظام مشق سید ک۳۹ می نمو دند وهمکی این‌شود دار سر 
داشتند که فن سر بازی باد گر فته بر ای روز یکه حنکی»یاه ایران ودولت 
دیکری روی مسدهد آ ماده باشند که در آن رود داوطا.انه دان دوات 
بر خیز ند . 

یاقا بنام‌سئی و شمعی ٩‏ شمخی ومتشر ۶و حیدد یو اعمتی 
کای ش هادوارآن عفانم مر توش ره و رو 
خطی منانه کذقجه و ۳ کشید ند وه ان کینه ها فراموش شده 


تم 


دای قز افرای مکی ری "رها آیآشان داد 
حه يك در بافته بو 0 مشرفت و سی فرآزی بك مردم سته 
با کدلی وبا کزه خوبی ار اس 3 در همه حا آنوه مر دم 
براستی و فیتتی کر آیده هی کر کقاشیه 4۰ توت یکی کال 
با کدل تماید . در سشتی شهر ها ند کارا و به از ند کار کروه بنام 
سر فراژی ونیکختی ایران‌یکو کادیو با کدامنی دا شیوء خودساخته 


بو دئد . 2 زر شمه ح احتر ام زان متشخی. امتیق اقا »ردان یاسمانی زنان را 


شماره چهاردهم 2 یال یکم 


وطرفه مردی خود داسته به برستادی ژنان ۳ برستار بر متخاستند 1 

چه تك در بافته بو دئد که هر مردمی باید 9 و تبار و درا 
ِ__ ص_ 
دز و داشته همسشه گذشتکان خود دانکنام سر بلند بدادد واین‌بود 
ک غیرت اپرانفمگری رواج گرفته از هرزبانی <ز نیکیها وسر فرازبهای 
ابران شنیده نمی شد. 

ااگر یکیهای آن دوز دا يکايك بشمادیه کتاب جداگانه ای 
هه سنا نمرسای انس ور شون تیتر میداد از ای ارت ود و 
با دشمئی هحون محید علیمیرزا نرد کرده فروزی بافتند . فویتا دا 
با کد لبها وحاناز ها بو د که يك‌شهر ریز بازده ماه دد برایر اردوهای 
است.د اد امتتاده ی کر ده سر نامر دی فرود نیاورد ۲ 

در مایه آن جنیش هوشیادانه ایران بود که ستادخان #هرمان 
آزادی در داژ ده‌ماه دورد فهرمانی <ود و 2 خطابی ازو رخ شسمو د و 

مریم 
شکشی تقو رک وهی کی هو سای که از در انز 
جنین زمانی سر میزند آزو سر‌ندزد . حنین فهرمانی حز از میان نوده 
ژنده دل بر از ند هر کز بونمی خبزد : 

۱ ن داستان مشهو رز است که 9 یکی از سخشهای مر ۳ 9 کار 
برستارخان سخت کردیده سم و که نز ازهررسوی گر داورا فرا گرفته‌بود 
فونسول دوس که همیشه برای بهم زدن آن بساط می کوشیدازد او آمده 
سشنهاد مود که ستارخان ببرق زوس ای و جو د ۳ داهند زا دوأت 
اسراتودی 2 . مر <وم ستارخان ثهره دی نج من 
میخواهم امبرراتودزیر بیرق ایران پناهنده شود دهر گز این نخواهم 
کرد که زذ یس سرق دولت کافری ناهنده شوم * | 


شماره چهار دهم ۳ سالیکم 

به بینید اندازه کردنفرازی اب انان او ۱ زمانها جه‌بوده؛۰ 

وک 1 سالهای ۳ ر دافرازی وهوشیادی ایرانان دد توی 
کدا فان سیگ | وجادازیها بسی دسیده یس از حند سال نمیدانم چه 
دستهایی بمیان آمد وحه یا بکاد بر ده شد که] نهمه هو شیار ,ها 
ف گرد قن اژبهالیکنها از مان برخانهه نا کهانهنمه حش تفر بذیر فا 

نمیدانم چه بر نکیهایی بکار دفت که این باد بد گویی از ایران 
ور بشیخند ی وف هی اسان شیو ه ین وناک س کردید. 
بار برای دواج دادن بناددستی دغاکادی دسته ها مه ک رفن3 آیدن 
بار کسانی اف بر انس توق ز :ان به بر ده دری دایر آنه‌تلاشها بکار بر دند. 
این باز بجای همدسئی باهمه میباعا نان کههراهدارشاشت مشروطه‌خواهان 
بود فتنه ا تک بهیاق دیشر ي‌دد میان ایراان آغاز شد !۱ 

من دداین باره اند یشها بکاد بر ده باین نتیحه دسیده ام که ان 
تفییر ها دست سیاست غرب در کاد بوده و از اینجاست که عنوان مقاله 
را تشه های سیاست » -اخته ام ودجون بدترین ۱ دها 
موضو ع « نکوهش دسر کوفت اذ ایران »می باشد اینست که‌یضت‌از 
این موضو ع سخن می‌دانه : 

رای یک من‌دسی ای دی ان ای زیت سومان را 
وان ت3۳ مرردمی که حودرا خاش نز تتیو‌های وی روم 
نان تت: پگ 

دوباره می گوی که شیو ع این تت کازق در میان ایرانبان با 
سیاست جهانگیر ی ادوبا بی اد اط‌یست-هماناان هو شیاریو براز ند کي 
ایرانبان در آ غاز مشروطه با سیاست حهان(یری غرب اساز گاد بو 
د برای بهم زدن آن بتلاشها بررخاسته آندو بدستيادی کسانی ازمزدودان 


شمار ن چهار دهم - ۳۸ - سال یکم 


خود لین ات وی را دواج داملا ندش ان کر مخست کناین از 
روی قصد گفتاد هائی برزبان رانده و نگارش هائی در روز نامها جات 
19 ده اند شیتی کم کم موضو ع باز اری گردبده و به دست هن 
ونا کس افتاده است . 

1 نادانیهائی که دراین باده‌می شود کايك بشمار بمصدهاصفیحهر! 
سیاه می‌سازيم . اينك تنها یکی دو مثال بسنده می کنيم : 

حوانی نما به ستایی ازخعك ۳ برداخته و آنرا حاب ۵ در دل 

خود امید وار است که همین که اعلان کتاب نشر باقت مردم بخریدن 
آنخواهته فعافی.. و حون مرجم ای یاده‌بافهای او نی آزازند 
و کتابش دا نمیخرند بجای آ نکه از اینجا پی به بیمایفی خود برده‌به 
مایه آندوزی برخیزد سئرمائه زبان و باژ 9 قدداین 
تص قوش وه زود برآی اممرفم قلق اکتا راون شرا ایس ات 
اه نمو د ! 

نادان ۳ ره ای در فلان شهر دور دست دوز نامه بر با گنه در 
آنیدا در میان مرردم جشم و توش شته اش مب حز بداد ۱ ۲ 
کار ود نمی برداز ند همه خر های ارات رادر روژنامه خو دجات 
می ند و بحای ۲ نکه مقالهای ان ویو دزی وی اه خویی 
شا ات وی اتهاق ی ای ساسا نان تراین 
نان می آورد و با ابنعال چشم آن دارد که همشهر بان او دست آذهر 
کادی بر داشته روز نامه اودا بخواند و بول درداه آن دوزنامه که 
«نخستین نامه دد آن شهر و طلیعهُ تمدن مشمشع آدویا » می باشد نتاد 


ساز ند وجون چشم‌داشت او بحالی نمیرسد بیشرمانه‌قام بر‌داشته‌ستونهای 


شماده چهاردهم 


۳۹ 5۳ یکم 


روز امه‌را از کوهش «محیط فاسدابرآن و بی همتی مردم » بر می‌سازد. 

مردیکنته پست:شال ذن ارفا شش داده و در باژ کشت نها هنر 
دمان خوآندن دا ارمغان آورده مخر دانه چشم دارد که‌در کتا بخانه‌های 
انزان همه کتا بای شکسسس ودیدرو و ویکتور هو کو و دیکر دمان 
نو ۳ ارو : 8 را بدا کید ِِِ- بیدا تمیکندهمیثه ل ‏ ز باه از 
ان در آ نجا مر لد اس 2 

ین و کر ی بزر ؟ مرش ابراان خواهد بود که باحجوانانی 

5 از ارو با اوه دا حه ر فتاری پیش کی ند : اینان هرآ نچه را که 
در ارو پا دیده اند شرط‌تمدن دانسته‌نودن آنرا بر ایران ایرادخواهند 
کادی هم باز خو اهند ایستاد .ما حوانانی دا دد ایران جرا داشت 
که مادران و خواهر ان و درا یگناه آ که ره فص تانکو اد فته اند 
و خوددا به بغل مردان بسکانه نما نداز ند خوار گر فتهبد رفتاری ودرشت 
حوی از آنان دبیم تخو اهند داشت ٍ 

در اتدت مست واندسال مشروطه ک دابی متشاد از ارو با 
آورده شده و مالیو نها ول آترآن تخس کشت ارویایان درشتخوی و 
خودخواه و بی ادب د یخته شده ۳ ددست دسید ۳ شود حز کر شته 
فانو نهای سم و حم خر دا نه ودحز تسه اداردهای تم 5 ول 
هدر کن که هر کدام مابه گرفتاری حدا کانه برای ایران می باشد نتیحه 
خیگری تست ای انبان مامدء ایبت:: هر کسي کهاندك بهره آزه‌وش داره 


شماده چهاردهم ۳ ۱ سال کم 
از همین قانو نهاو اداده‌ها می فک که اروباییان کج‌فهمترین مردمان 
می باشند ‏ 
با آنهمه فرومایدانی هنوز در آرژوی مستشار ارو بایی هستند 
و سشرمانه به حمله‌های « ما مرد ندادیم » « ما آدم ندادیم » رّ بان باز 
هی کقز ۰ 
ین حم لها هر یکی و عتهای وتتهاشن می باشد و باید ات 
فرومایدان دا سس کوفت بدانسان که سك هار دا سرمی کو بند ! 
دشه این فروماسگان از دوی مین کنده باد ۱ 
ان بست‌نهادان که فهم‌ندارند دریافت دار ند باری چشم‌هم ند ار ند 
که پبینند ساه ایران دد بیست‌سال بش که تی ی کرد ان روسی و 
سو بدی اداده می شد چه بود و امروز که باقنسیک ی درد ان اتز این 
آدازه هسشو د چدست ۱ 
آدرسیاست خادحی خود بدا 5 همه اینها نه تیحه هوش و 
توانالی یکمر د دار انز ای است ۳ 9 ح حه اندارءٌ هر رد دل 
باشدو تاسحه‌اند ازه ۳1 انصافی تماید که باز اژ و دن مر د درایران کله‌نماید؛! 
]ما حه قدر می وان شکیا ود ۴ 5 بکی می توان بردبادی 
کرو این سخنان هر کدام ختجری نست 4 دل هر ابرائی دا 
این ناسپاسان نزد ‏ 
آخْ ات ان آی میهن زرددشت بر او جها میگنرد ؟ ! سحه نا با 
مردانی ازتو برمییخبز ند :۱ 
کفتهايم و دو باره می گویيم : درمیان ه رکردهی جنانکه دژدو 


شماره چهاردهم ۳ 7 سال اول 


راهزن بیدا می شود چنانکه زنان و مردان ابکاد بیدا می‌شود چنانکه" 
آدمکشان خونخواد پیدا می شود فرومایگانی‌هم پیدا می شود که ابزاد 
سیاست بیگانگان گر دیدهز بان بنکوهش‌مردم خودبازمیکنند و ستایشگری 
یگ ان را پيشه خود می‌سازند .ولی‌میان هیچ مردمی این‌بدا نمی شود 
که خردمندان و دانایان کناده گرفته وقفل خاموش برلب ژده مبدان 
را بیکدسته فرومایگان ست نهاد باز گزادند . 

این تتها دد ابران است که یکمشت مردمان بی‌سروبا نوسندهو 
1 این مملکت شدهاند وبهر سخنی زبان باز کر ده وقام میررانند ۱ 
و خرهه‌ندان مشت بردهان آنان نمی‌زاند ۱ 

تها دداین سرژمین است که باداشتن صدها مایه سرافرازیست 
نهادانی هميشه این سرزمین دا خواد می‌دارند و سرافکند کی آنشس 
می و شند کسی بکندن دیشه این نامردان نمی کوشد : 

در زمانی که هی وه کمامی لاف ار و می‌زند و 
هر تیره بی دیشه‌ای ریشه‌ها برای خود پدرو غ تهبه میسازد و از هرسوی 
لاف بر تری و بهتری آزدهانها شنیده می شود دد حنین‌زمانی بت‌نهادانی: 
درایرآن دزراین‌سر زهین دانش ومردمی ود تامر‌دی علم کر ده ژبان به 
نکوهش این مردم واين سرزمین باز میکنند ! ۱ 

دریغا ! «رزمینی که صدها مردان نامی از آنجا برخاسته مردانق 
که هر کدام برای سر برستی يك نیم جهان توانا بودند درحنین کشود 
سر فرآژی فریاد شکین «مامرد ندادیم » شنیده می‌شود ! آیا ه آینست 
که خود این ست نهادان از مایه مدی بی بهره اند د دیکرآن دا یز 
ما ننده خود می بندارند ۱۶ 


11 مر ۵ که‌نمدنر | خاص ارو بادانسته‌همیشه ارو بارا «دنباي_ 


شماره چهاردهم ۲ میا یکم 
متمدن ‏ می نامد ۳ ته اسست گه حون خود او بهوه از تمدن نافته 
دیکران‌دا بز همىایه خو یش می | نکارد؟! 
دریغا ۱ ابران 1 مین زو کته دز سه هزآد سال پیش کهواده 
دین زددشتی بوده و ددآن ذمان تادیکی حهان آ فتاب خداشناسی ویکانه 
«رستی از 1 1 سالك بی اس سرزمسهای برامون می تا ببده سس هم 
فر نها مبهن دین با اسلام گردیده و مر دمش تشه بز ود آدمیکری 
آراسته بوده‌اند! با چنین سرزمینی هنوز بهره از تمدن ثافته است ۱ 
هان ای ابرانبان ! باین زبونها تن دز ندهید و بیش از این بر دبادی 
نمو ده در ای این فرومایکنها خاموشی ممایه! یکو بیط و بو سس و 
برده این امردان را که دانسته و ادانسته برای شرفت سیاست‌دشه‌نان 
که نام اپران پست گردد و اینهمه خوادی ایرانباوه _ دا فرا گرد - 
ما دداین ژمینها نحه ک فتنی است کفته و برده أآن ست هادانر ا 
خواهیم درید و جون سفتر این فرومایکیها بدستباری دوز امهاو بر دوی 
صفحهای آ نها انحام و درمقاله حدا 6 نه دیکری کفتکو ازروز تامها 
کرده و از نادائیهای پاره دوزنامه نکاران سخن خواهیم داند ۰ شما بر 
نام غیرت ایرانیکری باما همآواز باشید و از کفتن و نوشتن هرآ نحه 
میدا نیددر بادهیکمشت ببکارد که روزنامه :کاری‌دادستاو یز زند کی ساجته 


واژ هزرام که رن بابران و ابرافکری می دسانند خود دادی ماود ۱ 


شعر در پیمان 


بت ۲ 


در آغاز کار سمان که شعر‌هابی اخ جات شدن در محاه می 
رسید ومااز جاب آنها خو ددادی میک درم این خود داری ما باعث أن 
بود که از یکسوی فرستندگان آن شمرها از ما دنحیده زان بگله باز 
ند 51 زسوی ۶ خوانند گان و دن‌شعر رادر بسمان ایرادی بر میحله 
تن وانان نیز کله مند باشند . 

دلی ماحز خود داری حازه نداشتم جرا که نه هرشعری درخور 
چاپ شدن ددییمان است از آنسوی‌ماامیدواد بودیم که کانی شمی‌هایی 
درد ور جاپ شدن در یمان خواهند سرود و همشه چشم سل اد حنان 
دد ین شماده بکرشته شعر‌های برارج و بهایی را جاپ می | مایم . 4 

این شعر‌ها گذشته‌از شیوایی و شیر ینی یک شتهحقایق سیادمهمی‌دا 
از کزادش امرودزی حهان دد برداددومی توان گفت که‌ازسالهاددابران 
تن شعری بلین بربهای سرروده شدد . 

آدی شعر «سخن -نجی » و « -خن آدایی ار سجن که 
دیگران آن را بی سنحش دوبی آدایش می کز ارند شاعر آن را سجی دک 
و اراسته شیک از . شاید هم در ته.ران و دک شهر های ابران 


استادانی فراوان باشنند که سجن دابساد اراسته تراز کونده این شهر ها 


شمازه چهاردهم اه سال‌یکم 


گرادند. ولی ناید فراموش کرد که سخن از بهر معنی است و آن 
سخنان که استادان می آدایند بیشتر آ نها اژهحنی تهی است واز ابنجاهمهآن 
اراشها هدر می باشد . 

سخن را ا گر گالدی بشمار یم روان‌آن معنی است وسخنی که 
نه از بهر معنی سروده شود کااد سردانی بیش ثبست شخ حنین 
سیخنی خود آوانتی دامی ماند که ّ روی کالد های گلی بکاد بر ند 
و نا گفته بندانتت .گس دنچ بیهو ده نمی باشد . 

آ نانکه استادانه سیخن ادایی می کنند بی که مطلب دلنشین و 
وناشنیده‌ای داشته باشند خود باسخن بازی می کنند و بداست که بازی 
باسخن جز کار بی‌خردانه نمی باشد . 

کوناه سخن : ما يك وبد شعر دا در ترآژوی مطاب می‌سنجیم 
واز اینحاست که شعر هابی را که در اینجا چاپ مي‌نمایم اژ بهترین و 
برآد حتر ین شعر ها می شمادیم و خوانند کان خواهند دید که شاعر حه 
موضوعهای مهی دا دد این شعر‌های خود دبال کوده . 

چند سخنی هم از خود شاعر بر أنیم ( این شم ها( فای 
گوهری دادند؛ خیاطخانه قرنیستم) جوانی است سراپانیکی : جوانی 
که از دسترنج خود نان خودده بکسان دیگری هم نان میدهد ۰ 
با آشهمه هگا از پرداختن بدانش وهنر باز نمی ابستد ودهميشه ددیی 
هدر آموزی و دانش اندوزی‌است . پس‌آزهمه این‌حوان مسلمان وایران 
دوست می اد که روان از خویهای ستوده اسلامی آراسته و دل از مهر 
ایران انباشته دادد . کسانیکه کلمه « تربیت » دا شنیده و معنی آن دا 
شناخته اند این حوان را دیده آن معنی دا در سرایای این‌هو بدابابند. 


شماد: چهار دهم 


سال یکم_ 


این شعر های آفای کوهری تکه‌هایی رایزداداست که از زمنهُ 
سخترانی پیمان ببرون است . با اینحال ماهمهٌآن اشعار دا جاپ می نم‌ابیم 
5 دضایت آوبندء جوان آن دا در دست داشته باشیم . 

ما ززوشتدم که همه حوانان ابران بدیسان با کدرونو بداددل 
باشند و از انحهت هیچگونه بذیرآبی از آ قای کوهریوشعرهای آوددیغ 
نمی سازیم وهميشه کو شش دادیم که اید‌گونه حوانان در میان همکنان 
نیکنام و بلند آوازه باشند وهميشه سرافرازی ایران‌رادد فزونی وفر اوانی 
این کو نه جوانان می شناسیم . بیمان 


په 


3 


يك تابلو از زند گی مردم‌امروزه ارو با 
۳ 


ای کفود باه خاك ایران 
ای مهد دلاودان شبران 
ای مایهٌُ فخر وعزت وشان 


در دوستی تو ‏ باید ارم 
شید دوستی تو افتیخارم 
حان‌چیست که دررهت سارم 
شکور ای مش ی 


حزدصف تومن سخن نگورم 


حجر راه مش هویم 


ای کشود دار یوش اعظم 
حاوید بزی بخت خرم 
صدشکی کمخت شت همدم 


ندیل به عیش کشت ماتم 


2 


ای مهد سلاله حکبانی 
درد زین ددفش ک‌ویانی 
ببا دست هضای آتتاین 
از مقدم آن تکار . جانی 


بر‌خیز دویم ددی ستان 
, ابدل به سیاحت کلستان 


شماره چهار دهم 

ازلطف بهاد باغ و بستان 
ازصنم خدای شد گاستان 
ازسشل وارغوان و دحان 
بر شاخه گل هزاد دسنان 


ان 
تحد ید نمو ده فر دی تن 
هر ۳ جا به حدو 9 
شد ساحت با عد. ۹ ۰ 
یک 


میخواند ترانهای شیر بو 


بانده و شاد هلوی باد 


این‌ضرویا کدل فوی‌باد 


شد باغ ز تو ده رباحین 
کسترده چمن باغ دنکین 
اکنون که‌بباغ‌هست‌نسرین 
بر خین بتا بیاد آیين 


حون هش و-گادمانی الوان 
فرشی که‌دراوست‌عقل‌حیران 
| کنون که ,بادهست مرجان 


وا بکاة رست 3 سمان 


4 ۳۳ بدیع کسروی آ 


آن نامه نفز ضشسروی آر 


جزمهر وفا سخن کوید 
پیدار وطریق عشق پوید 
جز راه صفا وحق تجوید 
ری 


اند مهمترین کتاست 
هر چند کچشمده ‏ خو اب است 


هن عبات نا برویآب است 


هر حزد ار ی تنیز موق 


ندهد وان نشست خاموش 


گرموجدکاد هست ماشین 
ک یا سافین کار ی 


خونريزي ین ژاپن دچین 


این آه و فغان بیکسان‌چیست؛ 
و قافله کی تکان هس هه 
فر اد و فغان والامان چیست؟ 


ماد صف‌ددندگان چست؟ 


شماده چهاردهم 


لت به 


2 


سال یکم 


تن ۴9 


دا ای ده شوج 


یکدسته به عیش و کامرانی 


سه نام تأسینا ی 


یکدسته شراب ادغوانی 
یگ 
عاری ز 
ماشین بدپاد غرب امروز 
هرحند برای روت اندوز 
این شام سیاء کی شود دوز 


آن‌دوز بود صاح پیروز 


بکدسته بنان خویش محتاج 
کالای کسان کنند تاراج 
یام و بفترن با 
نوشند و نهیادشان ز محتاج 
زد از خرد لاف 
مروتند و اصاف 
اهریمن جان اتوان است 
تفیش و راجت روان است 
خورشیدصتا جرا نهان‌است؟ 


کین بی‌هنر از بلا بجان است 


تا کم شود عدد زژ ماشین 


بحران بهانهاست دد چین 


اپن مفربیان بزود دنیرنك 
باشند همیشه برس حتك 
هستند به شیشه صفا ستك 


همعهد 9 شو ند ان نك 


بر مر کب خرمی سوادند 
تسس 

هر حند ر‌ صلح از د 

اینان که کنون مدیر کار ند 


حاجات جهانیان برآرند 


دردا که زمهروصاح دورند 
محکو م حهالت و غرود ند 


سوزاندن تن و کندم رایج‌شده دز اروب وامربكث 


شماده چهار دهم ۲۳ سال. ال 


سوزاندن تأن و فوت مو‌دم کاری‌است خطا حهل نز ديك 
این بی‌خردان نظیر کودم پیوسته زد بش بر ديك 
بر بند دلا لب از تکلم بی نود جراغ و داه تار يك 


توان که بمقفصلد آمنا شد 


اژ دج و غمو الم رها شد 


طیاز ه و تلکراف ۳ ت پر شک م گر سنه بان دست 
۳9 سالن دقص یافت ترمیم والگر ۵ ک یهن تمکان تسبیق 
کر کار شو د عدل تقسیم دست همه‌سوی آسمان امست 
ایخواجه مناز برزد و سیم کین جاه و جلال جاودان نیست 


گرم که شدی تو شخص انی 
با و د چه ری زدهر فانی ِ 


این مغرییان بعی و ادرال بر قصد خو شتن دسدند 
با ثیروی عام سوی افلاك جون‌مر غ سك‌ددان بر بدند 
بر دامن و و سنه حاله از آهن و سنك خط کشدند 
ژین شاخه صنعت حطر ناك جز میوه تاخ و با نداد 


با اینهمه‌دنج يار ماشین 
در فکر دواج کار ماشین 


مقصو د 5 اختراع ماشین تامین معاش کاد گر بود 
دردا که رواج اه من آ غاز «صیت بش بود 


شد فاقد مالو کلت‌سکین آنکس که عزیزو معتبر بود 


ماه چهاردهم ۲ 


۳ 


شاای>؟ 


شد عرصه کار و ژندگی تنك 
9 دید ۰ کت ۳13 ۱ 


با انهمه اختراع و صنعت 
با اینهمه طمطراقوش و کت 
دی ان 


ایمر د ۳ حقرقت 


از هن لاو سیف 


بیکادی خلق بینوا چیست؛ 


پس اینهمه‌دزد بیدو اچیست؟ 


با مردم بینوا حفا چیست؛ 


این حیلهو ندعه ور باخست؟* 


افسوس که عصر عام ومنعت 


شد بهر جهانیان . مصیبت 


این مخریبان جها ندیدند 
از حامعه ملل حه . دیدند 
"از دولت چین طمع بر یدند 


برلو ح وفا دفم اد 


زین عصر مشعثع طلائی 


ی حق شکنی و سس فالی 


جون بو د صعیفب وان 


اصول یشوائی ؛ 


فرباد ز جهل یشوایان 


بیجاره کروه بی نوایان 


ماطالب صلح وخیر خواهیم 
ما ملجاع خاق بی ‏ بناهیم 
در کفو د عشق بادشاهیم 
ما تودفشان جومهر دماهمم 


حز صلح و صفا زما نی 


اي 1 بدهي ی معیئی 


باهشمت و جاه ی ۳ مسی 


بر مردم ترك ودوم وچینی 


در مذهب ما ربا نباشد 


ازددن کی دوا نباشد 


ی -مغربیان فسم به یزدآن 


شماده چهاردهم وه سال یکم 


مصاح هدات است اسان رن ماحی روژو سین است 


دین برچم شور زد بکیوان دین خانم‌عشق ۳ کین اسب 
دین است باو ح عشق عنوان ی اهل‌جهان حقیقت‌این است 
در سایة دین و عام سك اخلاق 


البته نظام برد آفاق 


ای خسرو ایب از ظر‌ها 
اي مظهر ذات حق تعالی 
بر کش ذ نیام حیدد آسا 


از بر ده نی و مت 


ازهجر توحان دسیدهبرلب 
از هجر تور وزماست‌حون‌شب 
تیفی که شکافت فرقمرحب 


آ نرروی‌چودوزدموی‌چونشب 


ازهحرر خ تو جان سردیم 


ای صدد نشین گاخ تقوی 
ای موحد نه سهر حضراء 
اق: دست بقل زحو در اعداء 


کانون فاد گهة دنا 


آی مطلح دفتر شحاعت 
ای معی وصودت شهامت 
احناب ]تفت دج و مت 


ای مظه رصلح ومهر ودافت 


باز | که شده است روز دین شام 


باز که 
دللاختکان و عشقانت 
ای حان جهان فدای‌حات 
شاها نظری به شیعیاات 


پادب بحلال وعزو شات 


اه کی دین دحارطو وان 
کن‌ازده لطف و عدل‌واحسان 


ای مائده‌بخش قوم عمران 


دریاب ژ لطف وهری را 


شاعر ساحر ددی را 


عباسآوهری 


در پیرآمون طبابت 
در شماره دوازدهم یمانذیل دیباچه کتاب امراش مفصلی درج فرموده 
ابید که بعضی همکاران فن گرانمایه طب را که یکی از «همترین وسیله ها 
پدستگیری مردم است مابه مال‌اندوزی و توانگری دانسته‌اند و 
میرسند پیش‌از پرسش و جستجوی درد او جستجو از جیب و کیسه او میکنند 
وما چتم آن دارم رن تومانیای و اطبای ارجمند دیگر دداین باره‌ها 


جیز نویسی دریغ نما بند. 

دداین باده خیلی چیزها میتوان نوشت . فن طبابت را مایه مال‌اندوزی 
و توانگری قراد دادن تاز گی ندارد و این دفتار منحصر به اطبای مملکت 
هائیست ه بدیهی است طبابت فنی است که بوسیله ان شخص تهبه امور معاش 
و زند کانی خودرا مینماید وبه‌طبیب نمیتوان ایرادنمود که جرا در اجراء فن 
خود اخذ وجه میتماید . از طرف دیکر هم عده اطبائی که بوسیله این فن 
دار ائی‌سرشاری اندو خته باشند خیلی کم هستند._ نکته دیگ مطاایه‌است که طبیب 
ازمر یض در باره وجه مینماید . این در مملکت مامعمول. است وغیر از این‌هم نمیشود 
عمل نمود. زیرا ۱ کثر افراد معلکت ما وظیفه‌دان نبوده و دقت اطباعرافیمتی 
نمیدانند مثلا میگویند ۱ گر فلان شخص طبیب خوبی‌است با صنعتگر کاملی است 
دارای فنونی‌است خداداده وچون بدودن دنج و تلف کردن سالهاعمرعز بز برای 
تحصیل اینگونه علوم متخصص درفن طبایت شده باید مردم مجانا ازواستفاده 
۱۳۰۰ هم فن و روح و مفزانسان و طبیب 
تمیتواند در عرش روز صدها نفر هریش دا تحت معایته فرار داده واز دوی 
دقت رسی دکی به امراش ]نها بنماید و از روی اساس به معالجه بیردازد 
و در ضیمن‌هم چندین نفررا مجانی معالجه نماید پس طبیب مجبور است عده 
مرضای خودرا محدود نموده و اذان عده تهیه معاش خودرا بنماید. بجهات 


فوق وفت طبیب در قیمت زیادی را داراست در صورتیکه در مملکت ما [نرا 


شماره چهازر دهم هت سال یکم 
قیمتی نمیدانند . درهمالك خارجه دقتی کسی از طبیب وعده گرفت چه نزد آن 
طبیب مشغول معاایجه بشود چه‌نشود قیمت وقت طبیب دا مییر دازد وحق‌اله‌عاینه 
طبیب در خارجه مین و مر ضادم وظیفهتنایس هستند دیگر طبیب احتیا ج به 
طلبیدن وجه حق‌الماینه نداشته و برای وصول آن محتاج به چانه زدن (ا که 
۲ معمول اهالی مملکت مامیباشد) نخواهد بود - یاد دار در روسیه ففتی‌مریش 
به طبیب مراچعه مینمود خجات میکشید حق‌المع‌اینه دا بدست طبیب بدهد ولین 
قسمت دا توهین سیت بخود و طییب دانسته وحه دا بطور مخنیانه روی میز 
یاجوف پا کت‌تا اینکه بتوسط مستخدم طبیب مییرداخت اما درمملکت م وجهی را 
۵ قبلا طبیب برايی حق‌المعاینه اعلان نموده نمییردازند و بعلاده وفقت‌ز بادی‌هم 
ی هریت که شاید بتوانند ازمبلغ تعیین شده دو دیال کمتر بدهند 
با در عوض حق‌|لمه‌اینه به طبیب میگو بند ۳ ععالیحه و دوای نو مور واقم 
سر دید يلك شيرينی رتو هیدهم - قبل از معاننه و پس از معاینه هم وقت 
زیادی از طبیب تلف میشود برای دعای پیره‌زنها و همراهان مریش و بکلی 
احترامات این فن شریفرا در عملکت ما منظور نداشته دهمه در صدد هستند 
که بلکه جوانند بافریب دادن طبیب باوسائل‌دیگر معالیمه خوددا ارزانتر نمام 
کنند حتي پولی هم که به طبیب میدهند سعی میکنند هرچه ول‌شکسته و کهنه 
دارند در این موقم 1 
عال‌فوق‌الذ کر توبیخ برمات‌خودهان نیست‌باکه عینحقیقت است وعادت درزند کانی 
امردذی مردم است نقط تماوتی که در توقعات طبتزات مر دم ازطبیب هست این 
است که رسای دواثر انتظار دارند که چون ما خدمتگذاد دولت و ملت هستیم 
طبیب ازما پول باید بگیرد. اشراف و متنفذین میکویند ماچون دادای نفوذو 
اقندار هستیم طبیب ازما نباید اخذ وجه نماید برای اینکه باید با همراهی و 
نحت نفوذ ما عملیات طبیب پپشرفت کند طبقات .متوسط هم خود دا فقیر و 
ب‌جاره گرفته در جواب طالبه حق‌المعاینه طبیب میگویند]فای د کتر گوشت‌دا 


باید از گاو ؛ 


رید. طبقه این که فقرا و بیتجار گان هرا هم حق دار ند که 


بگویند که مابی‌چيزهستيم وپول‌ندار یم که با حبيپ بدهیم . گذشته از اینها فلان آقا 


شمازه چهاردهم ۱ سال اول 


کر دوست است . دیگری که همسایه است + صاحب‌خانه و معلم بیجاره و 
آخوند بی‌چیز که همه اهل‌نوقم و بقول خودشان حق بجانب [نها است 
بس این و بیدا ره ان کتفد ی از نا باید معای و امور 
ادایه نماید - یکی اظهار میکند به طبیب که ارق ۳ مرا مجانی و خوب معالیحه 
نمودی عده زیادی که با من عربوط هستند بشما مراجعه مینمایند یکی دیگر 
میگو بد ان واگ مرا مجانی معا لیجه تمائیل چندین نفر دفیی وهمدرد دارم 
که یرای معالجه بشما مراجعه خواهند ننود فلان بیره ذن وعده بهشت میدهد 
قلان یر مرد دءای یر شدن د کنر را مین‌اید بقال وعله روغعن خوب‌بقیمت 
دق .ویال گراشر ازسايرین فتخه. اتصاف. شهند۱۰ کن, بیب:ختول. سرشارخ 
دم از ,دش بر او ارت رسیده باشد بمصرف بیهوده دوا و لواز) طبابت 
برساند و عمر عزیز خود را هم صرف معالحات مر دم تماید_ باز هم رد 
دای تخو اهند بود بلکه جبزی هم بده کار خواهد بود : 
اما اینگونه دفتار بی‌سیب و علت یست با یل جستجو کرد و فهمید که جر ا هلت ما 
ُسبت به‌فن‌طب ق کفر اتک ره زفتانوارتن وی آزر کرمش: ! گررجو عبه‌ناد بخ‌نمائيم 
هیییئیم که فن طبات بطرز امر وزی نبوده و هیچ شیاهتی بسیره امروزی نذاشته . 
طبیب ه‌اصطللاح قدیم حکیم است که ه, فیاسوفی و هم شاعر و بالاخره همه 
کاره بوده و بدين دلیل در ان زمان طبیبی » متخصصس در فن طبابت بأشد 
و فقط بواسطه این فن و ازین دراه تهیه ععاش و امور زندکانی خود را 
اداره نماید نبوده و نطیر اینگونه حکمای بزركه در تادیخ خیلی دادیم 9 
۱ ابوعلی سینا / که هم طبیب دهم شاعر عادف بوتش (بوزرجمهر ) که دارای 
چندین متام و عاام بحندین رشته علوم و فنون بوده له يکي ار ]نها هتم 
ش طلب بوده متل . حکمت - وزارت - و عیره که تا یی خجکاءالا فنونی رکه 
آن فیاسوف بزرك دارا بوده نشریح نموده فازتوضیح و تصر یحءامستفنی‌است. 
دای بهرورژهار فن‌طب ازفنون‌دیگر مجزاشده بااینحال هر کس که مشغول 
طبابت بود اودا حکیم زا حکیم باشی ) مینامیدند و اینگونه حکما در نتیجه 
اقتباس وتحصیل طب پونانی ز باد کر دیدند سپس‌هم اعغاب نها این فن دا ادتی 


دانسته و بدون زحمت تحصیل به اسم مودوتي آن قناعت نموده و مشغول 


شماده جهاز دهم ب ک4 ات بمال یکم 


طبایت گردیدند که هنوز هم در بعضی نقاط مملکت مودوئی است و البته این 


گونه اطباء جون ذحمت و خسادتی برای تحصیل طب متحمل نشده این فن 
در نزد آن‌ها قدر و قیمتی ندارد و در شفل طبا بت هم اینگونه اطبا بجزئی 
استفاده قانم هستند_- مثلا طبییی وی اد نود یکت له از سواد و اطلاع 
بی‌بهره است و فقط [نیجه راکه از پدر خود ( که یکی از حکیم بأشی‌های 
عصر خود بودء ) شنیده و ف_اگرفته عمل مین‌اید و روزی کمتر از دویست 
نفر هر بض نمی بد زر د که نهفقط فرصت منیا کی به‌اظهارات مر بض‌ند از دراگ قت نوشتن 
نسخه هم ندارد "و از يك مریش نسخه را گرفته بدیگری میدهد و میگوید لین 
دوا را فلان دریض خورد و خوب شد تو هم بخور انشاالله خوب تخواهی ن 
و طبیب فوق‌الذ کر بطوریکه شنیده میشود دارای صد هز ارتومان مول‌است - 
اما د کتری که با تحمل زحمات و خسارات چندین ساله امروز 
متخصص در فن طابت است و میخواهد مطایق معلومات خود از دوی دقت 
یریش رسید گی نوده و پن از شخیض مرض. و معالجه اساسی. آن. از 
این راء استفاده نموده و تهیه معاش خود را بنماید کی میتو اند با يك دیال و 
ده شاهی مریض را به پزيرد . 
از [نگونه اطبا در مملکت ما زیاد وقدد فن‌طابت و حیئیات طب را 
از بین برده که » اعتقادی برای مریض نسبت به طبیب دییامه عالم باقی 
گذارده و نه امید استفاده برای اطبای حاذق - 
بغیر از اطبای فوق الذ گر دو طبقه اطبای دیگر در هیکت دادیم 
که باید از ]نها نیز انتقاد نمود : يك طبقه اطبای حوان که در خود 
اران تحصیل نموده اند و طبقه دیگر اطبای کامل که در ارویبا تحصیل 
نموده اند و اکنون در ایران مشفول طبابت هستند» اطبای جواتیکه درایران 
تحصیل نمود‌اند بين حکمای فدیم و طبیب‌های تحصیل کرده اروبا معلق مانده 
از حیت تحصیل و اطلاع چون اندکی به یکی از السنه خارجه شتا هستند 
و طبابت بسك حدید میکنند خودرا میخواهند ازحیت مقاماطبای تصتان ررکم 


خارجه برسانند گرجه از حبت اخلای و رفتار بعضی از اینها ۲ عرضای خود 


شمارد چهاردهم 486 - سال بکم 


خیلی. شباهت بحکیم با شیهای قدیم دار ند برای سوب و معرفی اینگونه اطباکافی 
است که اخلای یکنفر ازاطبای یکی از شهرهای جنوپ را درنظر بگیر یم ۰ 
ایی‌طبیب تحصیل لرده‌طهر انست‌و اند کی دز بان‌فر انسه استا سرت توق شون کلانبهً 
ایتدائی راهم دارد تشحیص مرض و نسحه را یز بان فرانسه میتواند پنویسد اما ازحیت 
عمل و اخلاق با حکیم بای های سابقی هیچ تفاوتی ندازد مثلا در موقعیکه با 
يك مریض یضرا ندفت تن با استخاره تعیین ددا جهاة او مین‌اید . 
اینگونه اخاص چطور میتوانند فن طب را درنظر مردم شر یف جلوه 
کی کته ی توت ام تس وم اف اد جر غاری 
اندوخته و تامین ]تیه خود را بنداید کی میتوان به او گفت تو طریب صحیه 
هستی حق مطالبه وجه حق الععابته و معالیجه از فقرای بدیخت نداری ؟ او 
از موقم و نادانی و عدم اطلاع مردمان‌محل استفا ده نموده و متعول اندوختن 
مای سرشاری از مردعان یحاده برای تیه خود میباشد و اگر اتفاقافتیری 
از تاجاری بدون تقدیم وجه بایشان مراحعه نمود باحالت عصیا: 


۳ و ید اخلاقی 


و فحاشی مریش بیحجاره را از مطب خود خادج میکند ‏ 

اما اطبای تحصیل کرده خارجه 4۳ از عرحیت کاعل وقدرفن‌شر یف خودر امیدانند 
بدیهی است اغلب مر دمان‌دانشمند ومطاح وطیفه‌شاس‌هم قدر استادم. عام و اطلاع 
نهارا میدانند-ولی افسوس که عامه مردم بایشان به‌چشم همان حکیم باشی سایق 
و لاحق يك‌ریالی نگاه میکنند ومعلوم است درموقم مطالبه حق‌المعالجه اینگونة 
اطباع عمو) سرمیخورند وطبعا بواسطه اینکه‌نظر اینگونه اطبا به معالجه اساسی 
مریض است و البته معالجه قطعی و اساسی مستلزم خر ج و مصرف‌دوائی‌زیاد 
است مطابق میل عموم نخواهد بود. گرچه بين اطبای دییلمه خارجه هم احلاق 
اروپاییگری رایج و بء‌ضی از موتم استفاده‌نموده ویوسائل مختاف درصدد اشتهار 
خود بر آعده ودراین قسمت ر اه میالقه را می‌بیمایند و کوشش کرده اسم خودراقبل‌از 


عمایات لازمه بلندمیساز ند در اعلانات حر ائدمیتوان‌خواند فلان طبیب که سنش هل سال 


شماد ه چهاردهم هت سال یکم 


است که فهر أٌ تاییست سال مشغول تحصیل ابتداّی‌بوده و بیست‌سالاخبر مشفول تحصیل 
طب‌وطبا بت بوده‌است مطابق اعلان‌ازین بیست سال دهسال دئیس بزد گترین مربضحانه 
برون و هشت سال زیر دست فلان رردفته‌ر برركد دنیا دء دوازده سال هم 
ععادل فلان جراح معر وف بوده پنج سال هم در فر نگستان سیاح بوده . فکر 
0 از خوانند گان این اعلدن یکی بدا شود که بتواند بر دفی هم 
حساب کند که ازجهل سال عمر چگوته می توان موفق باین سابقه هابود؟ 

این یم وا دیق سا . فنل. ره یکی از اعضای هیئت 
ممتحنه اطبای اصعهان بودم سیر نمودم آن موقع امتحان اطبای غیر 
معاز نواحی شهر در امفهان بود قانون امتحان اطبای مزبود که 
بنج سال قبل اعلان شده بود بدین طریق بو د که هر طبیبی بو اند در موقم 
امتحان تابت کند با مدارك و استشهاد که ده سال متوالی دارای مطب شخصی 
بوده میتواند در اعتحان حاضر شده تصدیق پگیرد در صودتیکه سنش کمتر از 
پیست و نحسال نباشد. جوانی بیست و هفت‌سال» ( ورقه استشهادی ) در جلسه 
امتسان اراد داد که ده سال متوالی دازای مطب شخصبی بوده : معاوم میشود 
او از هفدء سالگی دادای مطب و مشفول طبابت بوده و چون مطابق مقررات 


استشهادی هم رز قیال کر از اعالی داشت و سنش سم مقتضی بود در 


حلستةً امتعان حاضر شد و نی کر فت ِ 

وقتی که بو اسطه :اسیس مربضخانه به چهارمحال رفتم دیدم همین جوان 
در انجا مشغول طبات است و برای تهیه مریض هم جند نبر دلال [ماده 
کرده که به آنها تومانی دوریال حق دلالی میدهد پس از دقت درسا بقه جوان 
قزر رن فهمندم که این قا ۲ سن شانزده سالگی تعزیه خوان و فهرست کردان 
تعزه بوده و بعد از آن پس از شناختن حروف بر سبیل اتفاقی شا گرد 
دندانسازی شده و دوسال قبل هم تصدیق دندانسازی لرفته و در نتیحه دوسال 
زحمت می‌بینید دردم پییچاره چهار محال نان ندارند که بفکر اصلاح دندان‌خود 
یفتذا [ نوم در نزد ایشان که کاملا مردم از سوایقس مطام وازین فن‌نمیتوان 
پولی کر دورد اینست درفکر طبابت می افند و درصدد تنظیم ورفه استشهادبه در 
محل بر میاید و پس از تهیه استشهاد عکر میکند که باید از همین اشخاص 
و محل ]نها که استشهاد مرا مهر نعوده اند درراه طبایت وشل کون یفن 


نها یولی 3 [ورد. مخصوصا در ار نادانی وعدم اطلاع اهالی چهار محال 


شماده چهار دهم کی سال یکم 


و با مساعدت دلالان محلي که با او بمناسبت (الجنس السی‌الجنس بءیل ) انحاد 
دارند به[رژوی خود نائل که بملاوه نظر کردن بجیب مرپس مشفول. کندن جیب 
مرضای بدبخت و اهالی بی اطلاع چهار محال است - 

بس اذ اینهمه عایب ونواقص که عرض شد دیگر چه انتظاد میتوان 
داشت ؟ چه ایرادی میشود که مایه همکاران خود بگیر ام ؟ چه راء اصلاحی 
در پیش دادیم ؟ «ن از نشکین و تتریح کردن سوء رفتار ومسامقه اینگونه 
املباع عاجز ودر توشتن معایب و نقید از نها هم فا ده نمیبینم ۰ 

بنده یکلی ها یوسم که شخص بتواند از نوشتن و گفتی این سم هعایب 
نتیجه بگیرد زیرا[آنها دارای سواد واطلاعی نبستند که ازمطالعه اینگونه مقالات 
فلت تشک دا شب وق ات فقو آن‌دانستم که ازسوء اخلای ورفتاد‌ردم 
سپت به فن طب و امتیاز ندادن انها بين اطبای تحصیل کرده عم جد رد 
و حکیم باشی های قد رم سض رانده ‏ بلکه از این داه مردم دا یداد نایم 
له بدست خود حکم قتل خود را استشهاد نکرده و امضاء ننمایند . 

بعقیده بنده تا مردم پی بحقوی خود نبرده و وظیفه طبیب دا نسبت به 
عریض وهمحنین فوظیفه مریش‌را سبت بطبیب نشناخته اند پرسش دابیب از 


۳ ۷ 


تسه 


مر بض در <امعه سکف رما و تراك تخواهد ان ی 


متا یس که دل قرب داد ید جه شید 
و اندر بی غربان فتادید جه شد ؟ 
بر 
دی خدمششان مىان ستیگ حجه بطق ءِ 3 
بر مدحتشان زبان کشادید چه شد ؟ 
۳ ۰ 4 
۳ ۳ و 5 چند : 


مک سوی غرب دهنمون خواهی بود ؟ 
تا حند ز غریان زبون خواهی بود؟ 

ژانکه جو بوزینه مقلد باشی 
از ج رکه آدمی بروت خواهی بود 
تبرپز دضا صدیقی نخحوانی 


اش ند تکاله 

زیر این عنوان تکه هائی را که گاهی از خوانند کان ,بمان میرسد چاب ميکنیم ِ 

ارو بانی امانس را با خیانت ظام ر عدل اصاف را :احرص 
ونعدی عفت شس را با شهرت و خود پرستی در هم سرشته واز آن 
کت فان سرفن فیدر که ازرانی سفن هقرت آوزی #ب‌کران 
نمیتو آنند رادفر اد و تحاتی بدا نمایند . خیلی حا وخوب ود عوض 
تجهیزات روز افزون و تحمیلات صر و تحمل شکن بمال همان 

۷ 

تک وان نو از دست دست داده 0 راه فرادی از این 
مهلکه فراعم .تبیق آوردن مکی در مر بخ و ماه »و افات و معاضدت 
هت انی که پری وا از وآسایش یال دسترش بر گردد: 

بادم آ.د حکابت آنن کوداله 2 از خر دسالی آن را بناددارم 
از پاه‌ها سشت بام بالا زقت ودو موه بایین ۲ من نواعت مس دقشی 
حرخ میژد رأه خلاصی بیدا ۳ تامیر سید بلب بام‌از ترس افتادن 
وشکستن سود دنده عقب شک وش بسباز خنده آور بود بحاده داد 
بالا دفتن دا بدست آورد اما اهتک ار ان یت دا : مروان این تمدن 
کی دم صورت 5 ول آقای کسروی نات از دمیخو ار ۳ 
بانداژه 9 در صد توانائی سیاسی نود فایل بعام اخلاق و بشر 
دوستی بودند حهرءه زذشت و رتناک غول بکادی لین طود هول 


وهراس_ در دلها نمی افکند ۰ علی فر هی طبیب مراغه 
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٩‏ - جنانکه در پیمان هم نوشته بودید در بختیادی عموماً مادد 
را دای خطاب قا تا ودر حدودما شاید در اصفهان هم خاله رادایزه 
نی وه 5 شاید فاصله آوددن زاء مابین دای وهاء که ما شحققات 
آفای کسروی از ادات تسه است برای دقع اششاه + دایه باشد . شاند. 
هم دای کلمه حدا گنه و ژد که درموقعتسیننو آ فر ین استعمال‌می کنند 
8 باشد که دایزه در ال ما کت از این دو کلمه باشد ۱ 
ژیرا در فرهنکها زه دا بمعنی خوب و خوش هم نوشته اند . شاید هم 
5 از ماده زابدن باشد 51 دایزه بمعنی این باشد که ۳ مادر همزاد واز 
يك :در 8 مادز زاسده شده‌ اند : بهرحال شهه و1 دایی و دایزه 

۲- بی‌بی دا بعمه اطلاق کردن که آقای کسروی نوشته اند دد 
تب یز معمول است گمان می کنم جز تجلیل مبنایی نداشته باشد . چنانکه 
در سار حاها بدر را آا و مادر را خانم خطاب می کنند . در رحله 
این بطو ط-4 جاپ مصر در حزو اول با صفحه ۲۰۳ از مسحدی در 


شمازه چهاردهم ۳ . تا یکم ۱ 


"خدود هرمز ام می بر ک مقر وف بمسجد بی بی مریم بوده ودر آ سا 
بی بی‌رابه «حر» شتا ک(۱) . از انحا معلوم می شود که درششن 
آهفت قرن قمل مثل امروژه بی‌بی دا در مقابل کنیز و بمعنای امروزه 
استعتمال غي. کرخا ام 

۳ عمو را دد بختبادی «تانه » خطاب می کنند و اولاد عمو 
و بنی اعمام دا ولو با فاصله باشد « تانه‌زا " می گویند. ولی من‌مرددم 
کهآ اولاد عمه را نیز « تائه زا » و بو ان با 4 . 3 حه من زبان 
خادجی نمید انم دی این دانم که در فراسه عمه وخاله را «تانت» 
می گویند . دد انگلیسی نیز نزديك بان تلفظ می کنند . و چون‌مسام 
ات که ال زین هام ارور اف فان تن تا قازسی یکی و خسن 
شاهت ظاهری « تاته » با * انب » محض "صادف نخواهد بود و شاید 
اکن از این دراه جستحو شود معنی فادسی عمو وعمه بطود و ود ما 
بیاید چنانکه پی شبهه دایی و دایزه فادسی خالو و خاله است. 

حهاد محال وحدت 


دعر ای تخاله وا تاه فش کوریته 
نقوی با تباز 


1 ۳ تادیخ بیهقی همیته زنان خاندان غزنوبان را یا لقب « حره ه 
یاد می ند کویا آن نیز «بی بی» بوده که در نوشتن ۹« حره » تبدیل‌می‌شده 
زیرد این عمادت از بیهقی ودیگر نویسند ان بآن زمان معروف است که کله‌های 
فارسی را در نوشتن تبدیل بمر بی م ی کوده اند . چنانکه علی خویتاوند دا « علی 


فریب » می نوشتند . « پیمان » 


زبان فارسی 
تست 
معارفی هدیه می ساز) کسروی 
رز ژبانهایی که ما امروذ ‌ ی شناسیم و ازهریکی کم پابنش آگاهی 
دادیم هر کدام دد آمسخته و بدید آمده از حند ژبان باستان یی اش ده 
آن زبانها امروز اذمیان رفته . 
مثلا زبان فراسه از درآ میختنلانين باژبان بومی گال بدیدآمده 
سبس کلمه‌های ری 3 ن افزوده شده . زان ۱ بکایسی از در آمیختن 
ژبان آتکلوسا کون با لائین : مدا شده ۰ 
زبان ادمنی ازسه دیشه بد شدا مفتشتان 6 ارمنبان زبانی از 
بالسکان همراه آوردهاند وحون بار ماسستان ز سیدها ند بامر دم ار ار نو ام 
موسته‌اند و دوبان هم کین وتان سیس هم کلمه‌های فراوانی از بادسی 
و افز وده شده . 
تار خحه زبان فارسی‌هم آاست که مو‌دم آیر با آدی حون در 
« ایران دیج » که مبهن دررین ايشان و جایی دد سرزهینهای بخ بندان 
شمال بوده نشیمن داشتند با ژبانی 2 می و ان ما در ژبانهای آر بایی 
امروژی دانست سخن یم ناه وجون از نحا کوچیده به بشته ایران 
آمدند دد ایرن پشته بومیانی نشیمن داشتند که بازبانی با باذبانهابی 
کت تاگزرد دومر دم ۰ دو زبان‌نیزیک ی گردیده 


ماد چهاردهم 9۲ - سال یکم 


موی از ای ها آ نگل کیان مرو اش او درآمیختن 
چند زبان پدید آید ۰ چیزیکه هست چون آن چند زبان هم 
در آمیخت و زبان وینی پدید آمد این بان وین باید استقلال 
نذا کن و حدا گانه باشد . بدشسان صته 0 درهای ودرا بروی 
زبانهای بیکانه بسته کلمه نبذیرد ا گرجه از آن زبانهای مادد خود باشد 
(مگر باشرطهای خاصی ) . 

مثلاژ بان فر اه ٩‏ گفتیم‌از لاتین وز بان بومی زد بدید آ مده 
امروذ دیگر امی‌تواند کلمه‌های بیکانه پذیرد ا گرچه اژلاتبن بااز بان 
کال لتتان باهاد بلکه باند بهمان. کلبه‌هایی که نا ک نزن داد شتتده 
نماید . 

خواهید کفت : جهت چبنت ؟ .. و جهت ند حیز است 
یکی استقلال زبان : زیرا هرزبانی که درهای خوددا بروی کامه‌های 
بیگانة ه بست از استقلال بی بهره می شود . چنانکه هرمردمی که درهای 
کشود خوددا بروی بکان‌کان ه بست استقلال خوددا ازدست‌می دهد. 

امن : وبا فرانبه امروزی ای خوه شون ( کرام اعاظن 
دارد و سی‌هز اد که‌اییش‌هم کلمه دای سل ان ین بآ موحتن آن 
زبان پرداخت دستور آن‌راخوانده اژ کلمه‌ها نیز همگی دا با بانداژه‌ای 
که در سخن گفتن و کتاب خواندن در باست است باد میگیرد . 

ولی گر درهایآن زبان بروی ذبانآلمان, یا انکلیسی باز باشد 
که هن تونتتده با تشه فر ازیهای‌ش اند هن انذازه کسخر آهد کلیها 
و جداه‌های آلمانی با انکلیسی در گفتگو با درن.گاشهای خود بیاودد 
درچنین حالي بي کفتگو ست که نده زبان فرانسه باید اکلیس 


ا رخ چهاز دهم پگ ین  .‏ سال یکم 
باآلمانی‌دا نبزیاد گر فته‌باشد و گرنهاژزبان فرانسه بهرهاینخو اهدبرد . 
جهت دک ارگ هرز بانی تاید کر 6 جذیر ( محدود) باشد که 
3 بنده و شنو نده هردو بکسلمه‌های آن آ شنا باشند و بدینسان مقصود 
بکلات ان را دربابند. ولی 4 زبانی کرانه تایذی بود وهر کو بنده‌ای 
حق داشت که در کشکو ی خود ,بای کلمه‌های نوینی از زبان‌های 
پیثانه در آورد درچنین حالی ا بر است که شنونده از فهم مقصود 
درمی ماند . 
این کر فتادبهایی که امروز درز بان فادسی بدید آ مد ماراازدلل 
۳ بی نبا می کسی‌داند . ژیوا در تبجهآ که درهای این ذبان برودی 
کلمه‌های عربی باز است ذبان‌ما ازاستقلال افتاده . واینست که‌هر کسی 
که اف ون مییخواهد فارسی باموزد ها به خواندن دستور فادسی و باد 
کرفتن کلمه‌های‌فادسی بسنده‌نمی تواند کردبلکه ا کز براست کهصرف 
و تحو عريی‌داهم‌يك باد کرفته مقداد انبوهی از کلمه‌های عربی دا 
دانسته باشد . واین خود دج بزد کی است که همه کس از عهده آن 
برنمیآ ید . واز اینجاست که کسانی پس‌از چهل‌سال‌زند کی بازهم‌فادسی 
دا غلط می‌نویسند و هدوز کشا کش غلط وددست دد مان می باشد. 


4" _ _ 
ر هنوز در وزار تا ها کفتکو دز باره حگو یر 


کامه‌های « فاضا » و 
دیماشا » و « تمنا * و «مأیوس » و ماد اینها بر باست و کار به «متحد 
المال» می انیحاه‌د. هنوز برخی مدیران روز امه « فلا عالطر یی»داه‌فرد 
دانسته « قطا عالطر یقها » جمع‌می بندند ۰ هنوز یجای «غبظ *بمعنی خشم 
که « غیض»بکاد می برند . هنوز مدیر مك دمرستان بحای ثقهالا-لام 
« سقطالاسللام * می نو ند . 


از سوی دیگر حون زبان کرانه ناپذیر کردیده ایست هدر خور 


شمار هم چهارددهم ات سال یکم 


فهم نیست وهر کتابی دا جداکانه باید یاد کرفت ۰ 
کلیله ودمنه بهرامشاهی دا باشاهنامه فردوسی پهاوی‌هم بگز ادید. 
سا می‌توان کفت که زبان هردو کتاب مکش 29 
با کسیکه فادسی را ازروی شاهنامه باد کر فته می تواند کلبله‌را 
هم بخواند و بفهمد +کنون‌هم تکلیف جیست؟ ۲ با کسیکه‌در آرزوی 
فادسی ۲ موختن است فادسی کایله دا بیاموژد با فادسی شاهنامه دا ؛ 
اکر شاهنامه فادسی است ی کلیله چیست ؛ آيا يك کسی تا چندسال 
درس بخواند که‌هم‌شاهنامه‌زابفهمد وه کلیله و دمنه دا ۲ .. 
داستان یکز نانی با کلمه های بیکانه داستان یکمردمی (ملتی ) 
اشنا شیدنا واه" با نکه یکمن وی بترد هایی. ری مه بکوه 
بر با کرده کسان بیکاثه‌دا بمیان خود دادنمی هلف سکن باذرطهایی هر 
ای تر اه کلمه‌های باه همان دهاز دا بش یر دوف در هاق 
کون دانشفی. آن کته ها ان سر او 
نا گفته بیداست که دوحیز بقل را از هم با ید باهم‌دد نیامیز ند . 
مثلا خاك فراشسه با خاك اسیا نیا سر حدی در مبانه دارد و آمدو شدازاین 
وی اشوواه شتف کین کی رایراه دراه وه ام شود 
برای‌چست؟؟! برای جه سر حدرا رنه مردم از آدانه آمدوشد 
کررده در آمیزند ۶ ! 
پاسخ چنین ایرادی آ نست که تافرانسه فرانسه واسانیا اسبانیاست 
1 سرحد باشد و تزا از میان برداشته شد 3 فرانه 
فی‌انسه‌است و نه اسبائیا اسانپاست ۱ 
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شماده جهار دهم _ 6۵ ند ۳ یکم 


میانه سامانی باشد و گرنه فادسی فادسی نخواهدبود چنانکه امروز نیست. 

وانگاه زبان جز از فادسی نها عربی نیست صد ها زبانهای دیگر 
هست. بهمان‌دلیل که عىدالحمید کانب( مترجم کلیله بهرامشاهی )خودرا 
آزاددانسته که دست مقاموس عربی باز بده نو شتهای فادسی خوددا براز 
کلمه‌های عربی شاد کتااین هم امر و می تواند دست با یکسیو نی 
فرانسه از بده نگارشهای فانسی خود را اژ کلمه هاي فرانبه 
برساز ند . ۳ وز دودءة عرب بو د امروز هم دوه ارو داست - آ با 
کسانی که بی عبد الحمید کاتب ایراد ندادند براين کسان چه ایرادی 
خواهند داشت ؟؛ 

راستی اگر در آغاز مهروطه دانشمندانی جاو گیری از حوانان 
بلهوس نمیگردند امرو يك‌یم بفتر کلمه های ذبان ما ادوبایی بود. 
من هنوز فرراموش نکر ده‌ام آن‌شعرها دا یکی بعنوان نموه ادبیات وین 
در دوز امه‌ای جاپ کرده‌بود ۱ 

شب تاسحی ننادم از اما دو من را 


ععم .۳ 
نق 1 رزو که گیرم‌دردست دست دنر ا 


کر د کترم توباشی‌داحت کشم لین دا 
آرزو دارم بدانم که وانشیفد کر اش آفای مبرزا محمد خانشس 
قروینی که بازبودن درهای فادسی دابروی عربی‌عیب نمیدانندوبهترین 
تاش بادسی 1 دا می شمادند که سرابای آن کلمه عربی باشد و 
برن‌گارشهای‌من ودیکران ابرادمی گیرندآبا ایشان چه ابررادی باين 
حوانان دارند؛ درجائنکه خودایشان بمناست آ شنایی بزبان عربی حق 


شمازه چهار دهم ۵ بت : سال یکم 


خو د مىدانند که نه تنها کلمه‌های عربی بلکه حمله های عربی نیز دد 
نکارشهای پاسی بکاربرند آ با جوانی که بزبان‌فرانسه یاددسی یاان‌گلیسی 
آشناست حق تخواهد داشت که در کارشهای خود ی های ان 
زبانها رابکادبرده آ بادرچنین حالی از فادسی جه نشانی باز خواهدماند؟ا 

زبان نه هر حیز همین که سامانی برای‌خود ندارد ابود 
خواهد شد ی مت من شبر خر ده و درد دیگی بخانه آورده آن 
شین تا هنکامی شبن آندی هدن فان سثه باشد ی حیزی بان 
دزقامزدو.ک ۵ ی در عبت بان اکفاو کردانیکی سک که اب 
بردی آن واروه کند و ور چند مشت خالك بریزد و سومی شبره 
یاس که بان دد آمیزد آیا باز شیر شیر خواهد بود؛! 

ا کناریانبرای فهمانیدن مسی هاست آبنع و هام وید بوة 
که هر روز دسته گر از کلمه های بب‌خانه درآن بدیدار شود ۴! 

گذفته از همه اینها ‏ با می‌دمان ادویا با زبانهای خود چه د فتاد 
رت ؛ ۲ با ژبان فرانس ه که گفتیم از لاعین وژیان بعی کال دید 
امه امز و3 هم‌می تواند درهای خودرا بروی کامه‌های لاتین باز نماد 
نقاشان که هو سنده‌ای حق‌داشته‌باشد بهر انداژه که مبخواهد کلمه 
های نوینی از لائین بر داشته بیایی حمله های لائین بکاد برد ؟ ! اگکر 
يك نویسنده این چنین کادی کرد اودا دیوانه نمی خوانند ؟۱ 

برای آ نکهمطلب‌هر جه دوشن تر گر ددبایدتار مضیحه در آمیختن 
فارسی دا باعربی یاد کایم : 

چنانکه گفتيم کسانی می پندارند که این در آمبختگی فادسی با 
ری ده أسااه دیش آمرانان اش با اشکه‌ضرتب ایراتان هن 


شماده چهاردهم ی سال یک 


از بذ یرفن این کمه‌ها کر دها ند. این بندار بال خطاست و حنا ۳ دفتیم آین‌دد 
آمسختدی فارسی با عربی حجز تیحه نادانی بارة ایراشان فتآنهان مبنزگ: 

بایق تدانست .که دوز بانی چون باهم ارتباط بافتند از کلمه‌های 
کت تا تفای بدینسان که هربکی اک را که ندارد از رک ی 
بر مه ِ- " در باره غربی 3 فادسی نیز در آغاز اسلام این ار مب مش 
آمد که جون باهم از تباط رافتند کشت کلم هایی 3 عر بی از فادسی 
و ش 7 هایی تا فاد سی آزعر یی دون فا رجا رکه 
در این باده شرحهایی در فته اللغة و دیگر کتابها نو شته‌اند ) 

فرن دوم و سوم هیحری 1 این انداژه درا میختکی ممانه 
دو زبان شوده " ولی ی در زمینه بادسی فان تبرش یا 7 د مد 
قر ان ایکه ره انار اسلام ده مانب یار اد ترفن زیان 
عر بی وعاوم عر و, بر داخته‌اند داین کسان بودف دسته بو ده‌آنده دسته ای 
ابو الفتح بستی و صاحب عاد و دیع همدانی و قاس و شمگیی 


حمم 


و اند آسان. که.عرنی تسوت ناد کر وی بیان قعی سر وو 
اه بو قبه نف هه دی 


تانکه عر بی را تا بت اند اژ ها باد نکر فته 
وجون درس بدیکی دمن کل هنی ماه ی این یمه سوادان هیر هنر 
عر ی دا نی خو درا بد بدسان‌نمو ده‌اند که‌فادسی نو شته باشه رفارسی سرودتولی 
کامه‌ها و حماه های عربی بسیاد بان در آمیخته اند تا بدینسان عربی 
دانی خو درا بهو دم شان داده اشند. 
فقس تما نش | که مر ون طرانته با سل داان پر دی دستهأ :3 
کته ۳۹ هدور زا محمد خانبها 4و ان؟ بسیی کتاهانوشتهو | قای 


د دتوافشار که‌در ف رانسه‌تالیف کتاب نمودهو آ ایاعتصام‌زاده که فرانسه 


شمازه جهار دهم 9۵ - ان یکم 


شعر سر ژد وماند اسان . دسه دیگر 0 ۳ شمه سوادی از فراسه 
با ز ۳ ندار ند و یش از ای نمی تو انند که فارسی کُفته انو شته 
بایی کلمه ها وجمله های قرانسه با انسگلیسی بکاد بر ند وبدشان هنر 
تخود را نم دم ان دهند ۳ 

در مارا 2ر ای نم اد لد زمان.ا آقای حاحی رز ابو عدالله مهد 
ژنجانی در آن زبان تالیف می نماید و در شام چاپ می کند . لیکن 
فلان آخوند قاله نویس بیش از این نمی تواند که در قباله نوشتن دد 
هر سا آو انست حماه های عربی بکار برد و بدنانعر نی ۳ جو درا 
بردی مر دم کشک 7 

عات رت کر نام بان فارسی که امروذ باین سختی ق سسیی لا 
۳ این باهو سیهای خر دانه مرخ ادان مو ده جیز یکه هست کم کم 
رواج‌آن مشتر آردیده‌وداناو نادان‌همه آن‌شیو تاو چنک. ها بذیر فته‌آند . 

۳ تچ 

مذر فرددسی وابوعلی سیئا و اضر رو و یخی دانشمندان‌دیگر که 
ون وی ان وه تا هی داتشه ان اقا تا تایه اند هت از 
۲ نموده‌اند ۰ لیکن از آن سوی جندان یا ان شیوه الا کته ک 
کارشهای همجون کایاه و مه بهرامشاهی و تار بروصاف ۴ درء نادری 
۳ شده که نود 2 بان بادسی تاید شمی د. 

اش کدان ان بدوین. زان فازشی ترا ا لوط ی تساه ق 
بایان کر قاروا بآ ما [ ماده امو ده اد ۳ اژ موی دیشر ادائی 

مرس 

و کج اندیشی خوددا بروی حهانیان کشیده اند ۰ چه | گر نادان و 
کج‌اندیش نبودند بادی این میدانستند که یگز بانی دابدیسان بازییچه 


هرس دب اف ساخت ۰ سروی 


ح 
دز 3 امو ك ۳ یر آن‌و تیر از ۳۹ 
3 من 7 :۲ 7 و صص 
شاد ضو اند تن سمان ی 4 یگی از نسخار شهای من 

که تصای 4 خر که ام من ری ی نش ی ین ]وه 

حاب با اد فنر س< سست در بارک عم دو ام سمیر آلن و "ی 

۱ - ۱ میم 

و باره مو ضو عهای دسر ودد انیا در سانه بکز فد دفتگوهای عامی 

سم سر ۰ ۰ و 1 
باین سیحه زرسشت ام که 2 افو ان « بمعبی (رمکاه [5 4 مین « بمعتیی 
هی تفا که 2" شمی « 5 ‌ سجیی 6 8 ذمی ِ بمعنیی نز داش 

هی ام اف ات که بدا ود ات اد 
ی ی سا مورا ود ی بر رو ها دی 

چم و 
عکس کلمه ( وه » 8 <«6» 8 « که ک‌ 5 « یه » بمعنی ری است هر 
ث ۳ ۱ عصر 
نام | بادی که دارای این تاه باشد اعدا ترم سیر باد بو د. 
1 ۰ مم رم 7 ۰ 9 سس 
در آنهد گام 4 آن‌دفتر جه را وشنم باهمه دایلهایی (هدر دست 
سس صعر 
داشتم داز گاهی اسان بو دم 3 ماد در ان حستجو های نود 
سر 

از حاب دفثرحه ب یه دلساهای دیگر 


و 


تم سل 


بدست آمده بجوبی دوشن ساخت که مر در آن‌حتجوها جزراه راست 


ی 
له سموده آم و به شیحه بستاد درستی ژسیده ام و اينكگ رل اهلیی که 
سس بسک | موه یکایات هی شمازم: 

۱ در زستان ۸ ک: در «مدان‌درا نك داشتم‌و از ناهای 
آسافتزای ایعا شحو مسی ۶ ودم در سشتر نامها حنین رویداد که 
ی از خو د دام سبی سوردی: اک یی ایحا هی بر دم ی در رات 
من بحا دد می آمه. از حماه «کهارد » و < تهاوند » را؟ وی ان 


و سحا در 3 ی 1 ی کفتمتی دید بیدا 48 دوست. ارسداد 


مااقای اقبالی که در 3 ن روز ددز سنه حستجو از تامهای 1 ادها همکو ند 


شمارهچهار دهم ۳ سال نکم 


باودی ازمن داشت و امروذ هم در بازه نشر سمان ی ان بو خشهت‌ای 
راد مر دنه می نما بط « و اعد مسفن دی ۳۳ سردی ده ئًِ و زر ۵ بسه و۳ 


نداوند دیه رفته و | ن شحهرابدست آوردند که فهو زد نه مك دیه بلکه 


ل 
دو ده است و هر 7 بادی درجلکه کم[ ۳ نهاده ۳۳ بادیهای‌سرامون 
آ ها 

در مان 0 باون اسد ایاد درهی را نام «شمیر آن» باد 
نمو دند ۰ من او را ۳ میدانستم ی کته شد همه 9 اسدا باد 
ی ات وجون سس ازهمدان تا 9 بادر فتم ودر باره |؛ مت دی 
از مالیه و شد که‌باهمه ک وموم 6 1 باخشتویز ان 
حون در پشت کوه نبهاده سر دسیی است 

۲ - پس آذانتشاد دفتروجه بکی ازشر قشتاسان دانشمند شورو 
که عضو ۲ کاده تیوه زا اد می باشد شرحی بر وسی دد باده آن حستجو 
های من دد زمینه شمیران وتهران شک 5 ار از دق 
دانشمند ما !ای طالب ژاده فادسی ترحمه و دد یکی از شماره های 
سال ۱۳۱۱ محله ادپی اده‌غان جاپ گُردید و جون زبان شناساندا نشمند 
شودوی راد توبن ۳ دز ز , بان ۳ سی باژ کیره اند صت.4 بنام 
«نمودی یافنی » نامیده میشود بعقیده آن شرفشناس دانشمند شوروی 
جستحو های من در ژمینه شمیران وتهران از هر بازه درست و بحاوبا 
موی بافتی. ین ساز کان می. باشد.. 

با ی ۱ دفتر حه که باز ده نو این یاسمیرآن‌یاسمسوم شم ده 
شده‌دد باده یکی از آنها که سمیران‌فاد س‌باشد از گفنهابن بلخی نقل 
کردهام که این سمیر‌آنبرخلاف معنائی که بران می شباديم آر سیر 
ات و این نود اشکالی هد آن جستخوها بو واه 


شماده چهاردهم ۳ سال یکم 


پس ازحاپ دفترجه مسو واسموس معروف آلمانی که‌از زمان 
تن غهات ان درحنوب میزست و باز بان فادسی اقا ار دیده بود 
آن دفتر چه را خوانده نامه ای با خط نود بفادسی بعنوان من نوشت 
که در آنیحا در باده سمیران فارس جنین می اند ان فاردس 
نبز جائی واقع است که ازباقی دهات آن سامان بالات است ویقینأسخن 
شما در با ه معنی با ده مز درست و تحاست ت سس مسیو واسموس به 
تیان امه با من دابطه دوستی یافت ودد باده سمیران م ی گفت که 
در زمان جنك جهانکیر که در فارس گردشهایی کردهانجارادیده است 
وحایی سردسیر می باشد . پس دا تشد 45 و شته ابن باعخی دد باره 
۳ بو دن] نحا ببحا بو ده ودریافت من در باده‌معنی کلمه آزهر باره 
درست می باشد . 

مسیو واسموس در نامه خود بکرشته اژنامهای آ بادیهای فارس 
را شمر ده وه‌نی آها را از من خواسته بود در تهران نیز جون عازم 
آلمان بود تاد یضجه‌شبرو خورشید داازمن گرفت که با دفترچه شمیران 
وتهران ترحمه بالمانی نموده ددبرلن جاپ نماید . ولی پس آزدسردش 
بالمان چندی‌:کذشت که بدرودزند کی کفت که ناو .حال آن تر جمه 
را یافت ونه من توا استم‌معنی ان نامها که پرسیده بود وس از<ستحو 
تیک کر ولا بودم رای رای او بو یسم ۲ 

ء - آقای میرزا محمد علی بهحت که اکنون سمت دیاست 
معارف دزفول را دار ند تادو سال یش درزمینه ژبانهای بومی کو شش 
و <ستحو داد وبرای این کار سقر‌ها هی نمو دند از حمله سفری 


بیان ک و بو دند از آ سفر خود در نامه‌ای بعنو آندن جنین‌می کار ند ۳ 


شماره چهار دهم ۱ ۳ سال یکم 


< در مت بلافی ار ستان محلی است دار ای باغات ْ ۳9 معروف ن 
سمیرم د بفاصله بم‌سیت فرسح در 9سمت فشلافی محلی است معروف ره 
تبرانشا و بعقیده من‌برای با بیط نظر به شمادروحه سمبه شمیران وتهران 
ی فاندد مسست 5 

جنانکه آقای بهحت درافته‌اند این خوددلیل دیکری برددستی 
معنی هاست که دز تا دفتس توا شمیران و تهرآن باد کر ده شده 
چه نا گفته مداعت که‌این نامگز ار با سحهت نو ده واین امهای آبادی 
که امروژ در نژد ماحون سنگی مبان‌برو بی مغز می نماید هر کدام 
معنایی دار دق خو دبم‌ناست آن‌معنی نامگ اری شده- 

9 در دفترچه‌در بادسمیرم سیاهان چنین تکارش رفته :«بلوك 
اکنون از میان رفته دحارش مدا مت ازدیکر حاها ۳ بو دباست» 
زمان نکاشته شده . سس در دوز نامه ابران آزاد که در مه سال پیش 
بازدیکر اششار می بافت وا کهان تیان کر شر ی در باده‌این سمهی وم 
دبک مد که بزاق مقصو د مابهتر و نزدیکش می باشد در | دا حنی 
کفته میشود که سمیرم گذشته از آنکه نام باو کي يا بلو کهاثی است 
قصه ۳ بااین نامهست( که شاد دز مغر وف سمیرم و آ نجابو ده ) ۰ 
در رازه قصیه می نو بسد بكث هزار خانه سشتر دارد و در دامته کوهی 
نهاد دزی بنام ) تاد اج قاعه » داز د ( که وتا حانشین 3 از ما ند ه«همان 
دز سمیرم مساشد ِ" می وید از فش ود به باندی صد ور عاست. 


در بازه هو ای میرم میکو ید سور دسیو ۴ یکهو است فصل 5 ستان 


شماده چهاردهم 3 سال یکم 


هوای بسیاد ختکی دارد وزمستان آن معتدل مساشد همیشه تاجن 
دارد که نیازی به یخ و برف ندارد. 

٩‏ - ددست دانشمندما آ فای بهمنمار که در کرمان رودی 
را « تهرود » می‌نامند ۰ ازروی! گاهبهایی که دراین زمینه دادیم‌میتو ان 
مش اسان کی «کهرود ؟ بو ده به‌عنی رود کرم و بای نگ | بقا 
بت رود کرم است و با این‌معنی سازش‌دارد باه - فان کیان 
ما آ کاهی ان باره دار ند نو بسند در یمان جات شود . 

۷- ,کی از بلافهای شهر مشهد « شاندیز » خوانده می‌شود و 
کسانی آنرا «شاهاندز * می‌نویند ۰ ولی می‌توان پنداشت که‌اصل کلمه 
«شمیدز » بوده « شمدز » * شابدز ‏ « شاندز » گردیده و معنی آن 
( دزسرد ؟ می باشد . حنانکه ( شمیدز » و در نزدیکی سمو فد 
بوده که فتاه | دردفترچه کردلايم ۰ 

- در بابان گفتار این کته راهم نویسم که کنانی نه‌نهامعنی 
امهای آ بادیها دا ندانسته افسانها می بانتد بلکه‌گاهی از روی نندارهای 
نایجای خود شکل نسامهادا نیز تغبیر می‌دهند . از جمله در کتاب تادیخ 
کبلان سید طهتن که داینو جاپ کرده حون مولف اصل کلمه #میران 
را « شمم ابران » می دأاسته ات رو درهمه حا کلمه دا تعریف نموده 
« شمع ایران » نوشته که شاید بسیاری از خوانند گان مقصو دراددنیافته 
چنین پندارند که شمع ایران جای دیگری جز ازشمیران‌بوده است . 

بمناست این اشتاه سید ظهیی بیاد شمرهای آقای میرذا تقیخان 
دانش شاعر معروف شیرزای که | کنون‌ددتهران‌همشهری ماست می‌افتم 


که درباده تهران ی او : 


شماده چهاردهم 4 سال یک 
نام تهرآن زاکه ه دان بو دا ند 
بیم خصم آندر زمین بغنوده‌اند 
مولویگو بدچه‌خوش بودهاست‌بی 
درزمین حون خانهای اهل‌ری(۱) 
در باده شمیر آن می و بند : 
دان شمیران شمع ایران بوده است 
هان نه بنداری که ویران بو ده است 
در ابوه‌سلم نامه کهورقی از آن بد ست نسگار ندهافتادبیجای شمیران» 
که شکل درست کلمه است همه‌جا « شمران ۲ وشته می وت کزان 
ان شمرذی‌الحوشن درآ نیجا نشیمن داشته و بنام او آ نیدا را شمر ار 
مي‌خوانده‌اند و داستانی نقل می کند که ابومسام برس آن توادءٌ شمر 
رفته وبا اوحنك کرده است . 
دلی شمیران دد ايران بیش از بیست جاست . پس باید گفت 
فرزندان شمر ددایران پرا کنده بودهاند . ازاینجا اشکال فرادانی 
بی | :دازه آمامزاده‌ها در ابران ور حل می شو د . ۳ بقبن است صصبته 
فرژ؛-د ان شمر ددایران سکار نه شسته بیاپی اما مزاده برایآیرانبان 
درست می کده‌اند : 


سروی 


/ ۱ ) اشاره بداستان زبر زمینهای هردم رین اش که مولوی در متنوی 
یاه آن کرده . نیز درد و البلدان شرح آن داده ده . باید برسید | کز خوت 
نامگزادی این بوده یس چرادی دا «نهران» نخوانده‌اند و تهزان دا بااين نام 


خوانده اند ؟ 1 


سپلگراری 


خدا چون بنده.ای دا فیروزمند گودانید. نیکمی‌دان با بیادی لو 
۳ مي انکیزد . ۱ ۱ 

ای نیکمردائی که دد جنوب و شمال و شرق دغرب در ایران 
و سرون ایران. سادی‌ما بر خاسته‌اید وبا کدلانه وی و کی هان‌نه دار ید 


که ما قدر آن تلاشهای شما دا نمیشناسیم > هرگتاتی ها یی پیی. که 


آن تلاشها را وان بدساتی دا میشناسیم و بر فبروژی خو ددر اینکاد 
امیدوادتر ۳0 ین رک . دا پارتان باشد که نما بای ددغ نمیداز ید . 
کسروی : 


از تبریز 
مژده بت انبوه 

از تبر یز هر چه کاغذ هایی در این خر ها میرسد مزده. واندق, راباهم 
دارد . اما مزّذه: توقف دو ماه نیبم واعظ دانشمند اقباي میرز!ا ممس|لدین 
در تبریز: و آن دعظهای کرانبهای ایشان در سراسر شهر چنبش دیگری‌پدید 
آورده تن دینداری و خدا پرستی را دونقی از نو بختییه .چنانکه‌از سا لها 
در تبر یز .مانند چنین جوش وجنبشی بیدا نبود.ء ۱ 

مان قوت باطنی دین و بیانات شهرین دشیوای داعظ جوان واستعداد 
خدا دادی هستهریان ما هرسه دست بهم داده وچنین نتیجه را ,دید آورده است 

۳ ندیم که از يکسوي این دوست . دااشمند ازد هی ای با 


شمارءٌ چهار دهم با سال یکم 


؟سخت گرامی اتاده که همه زبان بستایش باز کرده اند ..هم از سوی دیگر 
بذیراییها و جوانمردیهای همشهر بان. غاب رضایت زین حوست دانشتند برده که دز 
مکتوب خودشان شک ر کزادی میفرمابند . 

تبریز از داعظین شیوا بیان خالی نیست و 9 همعروفست در هر 
۲ اثری دیکر هست بهرحال ما سخت خودسنديم و امیدواریم که پس 
از سالها افسرد .کی ک‌در نتیجه هياهوي اروپاییگری دربساط دینداری و خدا 
شناسی‌در_ابران‌رویداده‌تبر یزما نخستین شهری‌باشد کهبار دیگی بردتق آن ساط 
ا ع: 

بویژه که این پیش ]مد های چندین ساله ۳7 نتیجه سیار نيك را ۳ 
داده که یک بکر شته نمایشها ی بیخردانه که بنام دین رواج گرفته بود از میان دفته 
است و دیکر بآسانی می‌توان حقایق دین را ی پرده بمردم باز گفت دبآسانی 
می‌توان از آن نمایشهای سیاهکارانه" دوری گزید . 

پات رای ماشاض که کرو ,جویر ای هاقوی ان تاه ایا یگزی 
لطمه خورد همانا از شومی ۷ سیاهکاریهای محرم و امتال [نها بود که دین 
را آلوده کردانیده و از ددنق انداخته بود . کنون ستایش مر خدایراکه آن 
سیاهکار بها از میان برخاسته است و از این سپس بآسانی می توان حقیقت دین 
را میانه مردم رواج داد . 

بادی اين مزده هاست که از تبریز بعا می رسد . اما اندوه : سرا 
]ذربا یجان آتش.کساد باز اد و بی پولی هی نوزد و روز بروز کار سخت تر 
می‌شود وحادثه ای که اخیر رویداده ات تفه "دسته روستاییان از دیه ها 
۷ تبریز دیخته زن و مرد و بچه. در کوجها گدایی و دیختن [بردی خود 
پرداخته اند . پیداست که این پیش هد بمردم غیر تمند تبرپز که از سالهاریشه 
کدایی را ازشهر خود کنده بودند چه سختی" را 0 . ازسوی دیگرایا با این 
وضع حال زراعت و کشت در دیه .ها چه خواهد بود "٩۱‏ : یمان 


آگاهی 
ددتبریز علاوه از کتابخانه سروش درمغاژه ۲قای موزع فیز 
تکفروشی یمان می‌شود 5 


سس خن مد لیکو 


بنام 
ض 5 
بمبتی ایرات يك آقای وزیر پود بهدین 

نبکارش شما را در نامه ایران باستان خوانده بسیار خوشنود؟ اینکه . 
آن مرد بهدین اين داه گفتکو دا با.ما باز کرده ., با این نب کی کر ۰ 
برادر پیش [مده ما بآسانی می می‌توانیم این راء" را بیابان رجا براین ‏ دودیه. 
وجدایی را از میان بردادیم . ۱ که 

ما همه یگانه پرستیم وچگونه نتوانیم این دوبی دا اسان پردادیم ‏ 
اگر خدا یکیشت و ما همه پرستند گان" او م ی‌باشیم" هر زجلا آزفم نخواهيم 
بود : پیغبران هریکی بنده ای بیش نیست . بز رگا آن ۹ که نان را 
به پیفامبری بر کز بدو. . «ردمان نیز نباید پیغمبران‌دا مایه جدائی" ام *کردانند" 
.و بیک ی گرویده از دیکری روی ب رگردانند. 

اینکه. نگارشهای من دل آن مرد بهدین دا سوزش . آورده..و, اشّگک از . . 
دید گان فرو ريخته اشگی که درراه خدا ریخته شود آن نه اشك بلکه یا کترین 
دانهای آپ ابت.. دلی که ینام خدا بسوزش در آید آن نه دل آدمی بلکه 
خانه خدا می‌باشد ۰ همانا ور جاوند آنشکده این چنین دلهای سوزان است . 

برادرا : من نیز سالها از حال ایران دلٌ پر از آتش داشته ۶۱ ۰ من 

نیزبارها بت‌پرستیهایی‌را که دد این میهن زددشت دواج گرفته بر تتافته. و اشك ‏ 
از دیده فرو ريخته ام ۰ کنون هم آن موز 0 مرا ام خروش و 
اه که ۰ 1۳ 

هان ای نیکمرد زردشتی مارا از زردشت بیگانه نسناین .. خجسته 
زردشت نخستین راهنما براه یگانه پرستی بوده ۰ کنون ما نیز آن راه مز یا یمایيم _ 
و جز درنش خدا شناسی. ویکانه پرستی بر دوش نداريم .. ود چا 

م۱ یا کدینیم و ينك بیان با کدینی ما . ما دا جز و شور ی 

تک بان ویگن و ریت نقزا شناسی و یگانه پرستی از ین میمن ذرذشت 

۵ و برسراسر جهان_تابیدن آغاز کند . ۱ 

اپن سخن نه نا بجاستکه دین های زردشت وموشی از بنیاد- بر افتاده و - 


شمایبه. هر ۱ ث_ - سال ییکم 


از میان دفته ۰ ولی ما دا ازآن چه باك . زردشت از وتتی وعیسی و محمد 
هبه فرستادگان یکخدایند وهمه راهنمایان کراه اند . زردشت اکر نخستین 
راهنمای "یکانه پرستین:بوده ه فیین. او از میان دفته کنون ن داه بروی مایسته 
نخو آق: ی افو دراین باه دریینان سختهای دیگری خواهم تقو کنو 
را جبتانکه تن بروز: پا کدلانهکانی * پیش نهاده من نیز کامهانی پیش هی یم 
و صفت برآگلی. بسرق لو دبا م یکلم . کسروي 

آردبیل آقای د گنر محمدحسن شمی 

ایبکه هرازه کلمه و شیخوخیت .» تر دید آةای بهجت را تآیید کردید. 
احتمالي فاده (پد هذبیت. عبازت‌المنجد , « شیخوخة » بوده نه « شیخوخیت » 
درالمنجد و اقرب الموارد و دیگر قاموسها و شیخوخة » و « شیخوخية 6 هر 
دو وا لوارفه 


زهبر خر 
قرف ای میرزا "صعمنودآقا مجنهد خراسانی 


من وراه 


۲ , مدرس علوم معقول و منقول ده عالی الا 
سین کلازیتمقضانزین کثایی است که درموضوع عام شنم نز بان فارسی 
یهن "جلوفة او جن: «ولف دانشند ن از .استادان غاوم معقول هستند میتزان 


گفت که بهتر ین کتابی است. که در منطق در دسترش فادهی خوانان 


۳ هه 


کسآنیکه خواستار این لیف گر انمایه می‌باشند بکتابخانه خیام دزخیابان 


نا صي‌ی.بدجو عور نمایند ۰ . 


